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 مقدمه

مملو از  /زندگانی با برکت حضرت مولانا عبدالعزیز  خوانندگان گرامی!
باشد. ھرکدام از دوستان و معاصران مولانا  خاطرات خوش و دلنشین می

 خاطراتی زیبا و آموزنده از این معلم دلسوز به یاد دارند.
از مراحل مختلف زندگانی مولانا تقدیم شما  خاطره ۱۰۰در این کتابچه 

دوستان و یاران  ۀگردد. این انتخاب به خاطر این صورت گرفته تا ھم می
آوری و  مولانا به فکر نوشتن خاطرات خودشان با مولانا بیفتند و با جمع

پخش این خاطرات آموزنده، گامی در جھت شناخت بھتر این عالم ربانی 
 برداشته شود.
شود خاطرات مولانا برای نسل جدید و نوجوانان جامعه تعریف  توصیه می

این رھبر و مصلح گرانقدر در ذھن و اندیشه  ۀو تدریس شوند، تا یاد و خاطر
سازان نقش بندد و از زندگی چنین رادمردانی الگو گیرند و راه و  این آینده

 شان را بھتر انتخاب نمایند. مسیر زندگی
 التماس دعا

 بزرگزادهعبدالباسط 



 
 
 
 
 

 مولانا در یک نگاه

 قضاییه ۀرئیس قومولانا عبدالعزیز ملازاده فرزند مولانا عبدالله،  -
 بلوچستان.

در روستای دپکور، شھرستان سرباز، استان سیستان و  ۱۲۹۵متولد  -
 بلوچستان.

مظھر العلوم کراچی، دارالعلوم دیوبند،  ۀمحل تحصیل مولانا، مدرس -
 دھلی. ۀامین ۀمدرس

ین احمد مدنی، مولانا اساتید مولانا، مولانا محمد صادق، مولانا حس -
 الله. مفتی کفایت

 . ش.ھـ ۱۳۲۸مکرمه در سال  ۀمک ۀصولیت ۀتدریس در مدرس -
 .۱۳۳۸ھای مذھبی سال  حضور در رادیو بلوچی و اجرای برنامه -
 .۱۳۳۹زش و پرورش در سال استخدام در آمو -
مؤسس مسجد مکی و دارالعلوم اھل سنت زاھدان و مساجد متعدد  -

 دیگر.
یر بلوچ به استان فارس و درگیرشدن با عشاجلوگیری از اعزام  -

 ھـ . ش. ۱۳۴۲عشایر قشقایی سال 
ھای متعدد در  و فعالیت ۱۳۵۷رھبری حزب اتحاد المسلمین سال  -

 چارچوب حزب.
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سلامی ایران و حفظ امنیت منطقه سیستان و حمایت از انقلاب ا -
 بلوچستان.

 ۱۳۵۸مردم استان در مجلس خبرگان قانون اساسی سال  ۀنمایند -
 شمسی.

 ھـ . ش. ۱۳۶۰از مؤسسین شورای شمس در سال  -
سفرھای مختلف به ھندوستان، سوریه، عربستان، پاکستان،  -

 افغانستان، انگلستان، آمریکا و...
اخلاقی و شخصیتی و داشتن صفات  ھای دارای برترین ویژگی -

 شمسی در مشھد. ۱۳۶۶مرداد ماه  ۲۱جامع رھبری تاریخ وفات 

 مؤسس جماعت تبلیغ / ملاقات با مولانا الیاس
ھـ . ش زمانی که مولانا عبدالعزیز در مدرسه امینیه شھر  ۱۳۲۲سال  -۱
مشغول تحصیل بودند، روزی مولانا الیاس مؤسس جماعت تبلیغی به  دھلی

را  »الفقه يف یۀالھدا«آورند، استاد مولانا که کتاب  این مدرسه تشریف می
نمایند که درس آن روز را  کردند؛ از مولانا الیاس درخواست می تدریس می

درس از  پذیرد. مولانا الیاس قبل از شروع به عھده بگیرند و ایشان نیز می
خواھند خود را معرفی نمایند. وقتی که نوبت به مولانا عبدالعزیز  طلاب می

ان ایران کنند، اھل بلوچست رسد، ایشان خود را معرفی نموده عرض می می
ھای تبلیغ،  روزی خواھد آمد که جماعت فرمایند: ھستند. مولانا الیاس می

خواھم  و من از شما میریگزارھای بلوچستان را به مقصد عربستان بپیمایند 
 .ھا ھمکاری کنید! ھا به کشور شما آمدند با آن وقتی جماعت

دانستند اما  مولانا عبدالعزیز ھرچند فراررسیدن چنین روزی را بعید می
ھـ. ش اولین  ۱۳۳۱ھا بعد از این واقعه در سال  قول مساعدت دادند، سال

 ل مولانا قرار گرفتند.گروه جماعت تبلیغ به بلوچستان آمدند و مورد استقبا
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 اجرای حکم شرعی
ھا و  ھـ ش، مردم منطقه چانف و لاشار بخش ۱۳۲۷ھای  حدود سال -۲

گویی به  توابع ایرانشھر از مولانا درخواست کردند برای حل اختلافات و پاسخ
سؤالات مردم به آن منطقه تشریف بیاورند، مولانا ھم با اجازه و دعای خیر 

که ھمه مردم منطقه » مُشکنُت«و در محلی به نام پدر عازم آنجا شدند 
جمع شده بودند، حضور یافتند. اسلام خان مبارکی معتمد و سرشناس محل 
ھم چندین کیلومتر جلوتر به استقبال مولانا آمده بود، مولانا سه روز به طور 
فشرده به بیش از صد مورد اختلاف و مشکل رسیدگی نمودند، یک مورد 

ش آمده بود که تقاضای صدور حکم شرعی را داشتند، مولانا مسأله زنایی پی
آمیز حل کنند، اما  از آنان خواست این موضوع را خودشان به صورت مسالمت

برخی مصرانه حکم شرعی را خواستار بودند. لذا مولانا برای زانی مجرد 
ضربه شلاق را اعلام کردند و قصد اجرای حکم را نمودند. نزدیکان  ۱۰۰

از این موضوع ناراحت شدند، تھدید کردند اگر حکم اجرا شود به  زانی که
 :زنند. مولانا عرض کردند: من به شما گفتم تلافی افراد ھمراه مولانا را می

بین خودتان مسأله را حل کنید اما قبول نکردید، الآن باید حکم اجرا شود. 
ف واگذار کردند. طر ھا را زدند و بقیه را به افراد بی خود مولانا اولین شلاق

ترین اقدامی  اسلام خان تھدید کرد اگر کسی برعلیه ھمراھان مولانا کوچک
ای به یادماندنی از  زند، و به این صورت خاطره اش را آتش می کند، خانه

 میزان شجاعت و شھامت مولانا در اجرای احکام شرعی به ثبت رسید.

 علاقه به تحصیل
. ش. پس از اتمام ھ ۱۳۲۸در سال  در اولین سفر مولانا به حرمین -۳

. به یکی از در یکی از مدارس آنجا درس بخواند :گرفتندمراسم حج تصمیم 
رفته و درخواست اقامت جھت تحصیل » صولتیه«مدارس آنجا به نام 

نمودند، مدیر مدرسه شیخ سلیم چندین کتاب در موضوعات نحو، فقه، 
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ای  علمی ایشان تا چه پایه آوردند تا بدانند سطحوغیره  حدیث، اصول فقه
باشد و در کدام مرحله از برنامه درسی استعداد دارد، با کمال تعجب و  می

ھا مسلط ھستند، لذا به ایشان عرض  ناباوری دیدند، ایشان بر ھمۀ کتاب
کردند، علم و توان شما بالاتر از درس و تحصیلات اینجا ھست و شما به 

ریس کنید و از شما درخواست جایی تد ،خواندن بھتر ھست جای درس
 شود که در ھمین مدرسه مانده و تدریس نمایید. می

مولانا پس از استخاره و تأمل در این درخواست بالاخره موافقت 
کنند تا اینکه بنا به امر  نمایند و نزدیک دو سال در آن مدرسه تدریس می می

 گردند. شان به ایران برمی پدر گرامی /مولانا عبدالله 

 تأثیرپذیری
ھای مولانا به حرمین در مکه مکرمه یا مدینه  در ابتدای مسافرت -۴

شان  مردم بلوچ و زائرین دور و براییافتند،  منوره، وقتی در حرم حضور می
جمع شده تا با ایشان دیدار نموده و سؤالات شرعی خود را از ایشان بپرسند، 

اف مولانا نشسته بودند از باری در مسجد الحرام که برخی زائران دور و اطر
نمایی  بزرگ ،حسن اتفاق مردی از آنجا عبور کرد و گفت: در جلوی بیت الله

شان جاری گردید، بعد از  کنی؟! مولانا از این گفتۀ او فوراً متأثر شدند و اشک می
آن از چنین جلساتی در داخل حرمین پرھیز کرده و به تنھایی برای عبادت و 

 کردند. رفتند و از تجمع خودداری می خلوت حرم میھای  نیایش در گوشه

 اطاعت امر پدر
ھـ. ش مولانا بنا به درخواست پدرشان تدریس  ۱۳۳۰وقتی در سال  -۵

در مدرسۀ صولتیۀ مکۀ مکرمه را ترک کرده از مسیر کویت به منطقه 
توقفی کوتاه در آن شھر داشتند، شیخ محمد علی ساجدی گشتند،  برمی

جامع فحاحیل کویت و بسیاری از مردم بلوچ و  خطیب بلوچ مسجد
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ھایی که آوازه مولانا را شنیده بودند، از حضور مولانا خوشحال شدند و  عرب
مولانا پذیرفتند و به ایراد  د برای مردم آنجا سخنرانی نمایند،درخواست کردن

سخنرانی پرداختند. سخنان پرسوز و گداز و جذاب ایشان تأثیر بسیاری بر 
و ھمگان شیفتۀ او شدند و تقاضا کردند در کویت اقامت ذاشت مردم گ

نمایند، اما مولانا نپذیرفتند و فرمودند: اگر قرار برماندن در یک کشور 
دادم، اما بنا به  خارجی بود، مکۀ مکرمه را بر ھرجای دیگر ترجیح می

 درخواست پدر بزرگوارم باید به وطن برگردم.

 حضور در رادیو بدون قید و شرط
از مولانا دعوت کردند که در رادیو بلوچی  ۱۳۳۸وقتی در سال  -۶

زاھدان جھت ایراد مسایل مذھبی به زبان بلوچی حضور یابند، از ایشان 
شان را برای آنان  در رادیو ابتدا سخنانخواستند قبل از طرح مسایل 

ھا  بنویسند تا مورد تایید شورای نویسندگان قرار گیرد و سپس به ایراد آن
ھا و قید و بندھا ناراحت شده از پذیرش  گیری بپردازند، مولانا از این سخت

از ایشان دھند، اما یکی از اعضای نویسندگان  این مسئولیت انصراف می
تان را ضبط کنید و کاری به نوشتن تایید و پخش  خواھد که شما برنامه می

این مسئولیت را  ھا برعھده من است. آنگاه مولانا باشید، مسئولیت آننداشته 
شد و  پذیرفتند و تا دو دھه سخنان مولانا از رادیو بلوچی زاھدان پخش می

بسیاری از مردم آن زمان بھترین استفاده را از بیانات شیوا و شیرین ایشان 
 .بردند ای موجود می رسانه ھا منبعاز تن

 مقام افتاء
ر مولانا جھت ارزیابی مدارک تحصیلی خویش به کردستان سف -۷

الله مردوخ کردستانی مسؤل ارزیابی مدارک روحانیون  آیتنمودند، چون 
توانم  اھل سنت بود، مردوخ به مولانا عرض کردند، من تا مرحله دیپلم می
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ارزیابی کنم و باید برای مدارک شما خود وزارت فرھنگ در تھران تصمیم 
رستادند که در بدین خاطر آیت الله مردوخ مدارک مولانا را به تھران ف بگیرد،
 ، مقام افتاء را برای مولانا تشخیص دادند.۱۳۳۵سال 

 تربیت نیروی انسانی
ھای دینی  ھای ابتدای حضور مولانا در زاھدان غیر از فعالیت در سال -۸
ترین چیزی که مولانا دنبال آن بودند، راھی برای تربیت نسل با سواد و  مھم
دولتی درخواست تأسیس د بود، برای این منظور از مسؤولان متعھ

گیری  ی با امتیازات ویژه برای جوانان این منطقه نمودند که با پیدبیرستان
معقول و «شمسی مجوز دبیرستانی را به نام  ۱۳۳۹مولانا بلاخره در سال 

 ۱۰۰أخذ نمودند. این دبیرستان ویژه اھل سنت بود و ماھیانه مبلغ » منقول
شد، مولانا مسؤل و مدرس این  ت میھا کمک ھزینه پرداخ تومان ھم به آن

آموزان به عھده  دبیرستان بودند و انتخاب کتب درسی دینی و فقھی دانش
ایشان بود. از این طریق کمک بزرگی در تربیت نیروھای انسانی انجام گرفت 
و بسیاری از فارغ التحصِلان این دبیرستان به دانشگاه راه یافتند و در مراکز 

 ام شدند.اداری و علمی استخد

 احیای مساجد متروکه
ھـ. ش مولانا اتاقی مخروبه و قدیمی را در شھر  ۱۳۴۲در سال  -۹

شوند که  بینند که محرابی دارد، بعد از پرس و جو متوجه می زاھدان می
در آن محل مسجدی بنا کرده  ھا ھا قبل مسلمانانِ ھمراه انگلیسی سال

ست. ایشان درخواست تجدید شان کم کم خراب شده ا بودند که بعد از رفتن
کار  ۱۳۴۵شود. در سال  کنند که موافقت می بنای مسجد را از شھرداری می

شود و مولانا  ساخت و ساز مسجد و چندین اتاق برای مکتب قرآن آغاز می
 چندین نفر از علماء را بر تدریس و امور آن تعیین کردند.
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ست، به مسجد غدیر زاھدان واقع امدرسه که در خیابان این مسجد و
سالانه صدھا نفر از طلاب در آن مشغول شد و معروفالتوحید  ةعمدرسه اشاو

 به فراگیری علوم دینی ھستند.

 آموزش احترام به عالمان دین
یکی از سرداران بلوچ مولانا را در حومۀ شھر زاھدان مھمان کرده  -۱۰

شروع به بود، قبل از آوردن غذا پیش نماز محله آفتابه به دست گرفته و 
شستن دست مھمانان کرد. مولانا از سردار پرسید: اینطوری به پیش 

گذارید؟ اگر این امام مسجد دست مردم را بشوید  نمازھای خود احترام می
خورم. سردار دستپاچه شد و فوراً کسی دیگر را مأمور  من غذای شما را نمی

نشاندند و در  شستن دست مھمانان نمود، مولانا آن امام مسجد را کنار خود
مورد احترام کسانی که آیات قرآن را در سینه دارند جملاتی بیان نمودند و 

کردند و به  نمازان را به مردم گوشزد می به این صورت احترام به علما و پیش
بینیم در زاھدان به علما و  تدریج به ارزش علم و علما پی بردند و می

 گذارند. روحانیون بیش از ھرجای دیگر احترام می

 پرواز بشر!
کره ماه سوی  بهاولین موشک پرتاب شده  ـدر اولین سالی که آپولو -۱۱

حتی  بر روی کرۀ ماه فرود آمد، بسیاری از مردم و علما این را نپذیرفتند و
دانستند، وقتی از  امری را خروج از اسلام و ارتداد می برخی پذیرش چنین

 مولانا در این خصوص سؤال شد، شعری از سعدی را خواندند:
 رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند

 

 بنگر که تا چه حد است طیران آدمیت 
 

سیارات و کرات دیگر ھست و سوی  بهو فرمودند: این آغاز پرواز بشر 
ھمچنان ادامه خواھد داشت و تعارضی با اعتقادات دینی ندارد، بلکه 

شوند، و  ھای قرآن و احادیث ھست که روز به روز دارند ظاھر می پیشگویی
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نِّ َ�مَٰعَۡ�َ ﴿این آیۀ قرآن را تلاوت کردند:  �سِ وَ  ٱۡ�ِ ن  ٱسۡتَطَعۡتُمۡ إنِِ  ٱۡ�ِ
َ
أ

 
َ
ْ مِنۡ أ َ�َٰ�تِٰ ۡ�طَارِ تنَفُذُوا �ضِ وَ  ٱلسَّ

َ
ْۚ فَ  ٱۡ�  ﴾٣٣َ� تنَفُذُونَ إِ�َّ �سُِلَۡ�نٰٖ  ٱنفُذُوا

ن (و یھا و زم آسمان مرزھای د ازیتوان ای گروه جنّ و انس، اگر می« .]۳۳[الرحمن: 
ال ین خید (ولی ایرون شوید، بیرون شوی) بوقضا وقدر او از قبضه قدرت الھی

مگر با توان و  د شدیو سلطنت خدا نتوان کاز ملرا) ھرگز خارج یمحالی است ز

 .»نیرویی (که ندارید)

 رعایت مقررات اسلامی
و پرورش آن زمان در آموزش  وزیر روزی خانم فرخ روی پارسا -۱۲

داشت به دبیرستانی که مولانا در آن تدریس بازدیدی که از زاھدان 
مدرسه جمع شدند. کردند آمد، ھمۀ معلمان برای استقبال وی در صحن  می

خانم پارسا با ھمۀ معلمان دست داد. وقتی که به مولانا رسید دستش را 
دادن خودداری کرده و  ای از دست دراز کرد، اما مولانا بدون ھیچ واھمه

دادن مرد و زن نامحرم جایز نیست، ھرچند  فرمودند: از نظر شرعی دست
درس  و حتی در کلاست شد اما چیزی نگفت خانم پارسا از این امر ناراح

آموزان پرس و جو نمود که از  مولانا ھم حاضر شد و از وضعیت درس دانش
 آموزان بسیار تعجب کرد. کتب سنگین درسی و حاضر جوابی دانش

 برخورد قاطع
قصد اعزام عشایر بلوچ جھت مقابله با  ،دولت وقت ۱۳۴۲سال  -۱۳

با دادن مقداری گندم  عشایر قشقایی استان فارس را داشت. جوانان بلوچ را
و پول برای این کار تطمیع کرد. مولانا عبدالعزیز پس از اطلاع از این موضوع 
در نماز عید ھمان سال به شدت از این اقدام انتقاد کرده فرمودند: دولتی 
که خود توانایی مقابله دارد نباید افراد عادی جامعه را وارد چنین 

لوچ فرمودند: نباید شما خود را با دیگر ھایی بکند و خطاب به مردم ب معرکه
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برادران ایرانی خود درگیر کنید، ھرکسی در این درگیری کشته شود مرگ او 
اسلامی نخواھد بود و مورد رضای خدا نیست. این سخنان قاطع و صریح 

 .ن بلوچ گردیدشدن طرح اعزام جوانا مولانا باعث خنثی

 احترام به مولانا
پس از جریان ممانعت از اعزام مردم بلوچ برای درگیرشدن با عشایر  -۱۴

فارس ارتباط مولانا با اسدالله عَلَم که وزیر دربار بود قطع شد. از آن به بعد 
چندین بار مولانا به تھران رفته بودند و عَلَم از ایشان دعوت کرده بود به 

سفرھای مولانا به تھران  دیدنش بروند اما نپذیرفته بودند، اما در یکی از
یابد با یکی از روحانیون سرشناس اھل  وقتی عَلَم از حضور مولانا اطلاع می

کرد، تماس گرفته از او  سنت که در دانشکدۀ الھیات تھران تدریس می
خواھد حتماً مولوی عبدالعزیز را برای صرف شام ھمراه خود به دربار  می

پذیرند، وقتی به آنجا  دعوت را می مولانا با اصرار این روحانیبیاورد. 
بوسد.  آید و با تعجب ھمگان دستِ مولانا را می رسند، عَلَم فوراً جلو می می

کند که  اما آن روحانی برای بوسیدن دستِ عَلَم آن قدر سرش را خم می
خودش را در مقابل  فرمودند: عالمی که افتد، مولانا می عمامه از سرش می

 شود. سبک کند، این چنین رسوا می دولتی حکام و مسؤولان

 اجابت دعا
افتخار در سفر حج با مولانا  ۱۳۴۶گوید: سال  یکی از حجاج می -۱۵

مال تمام حرکات، عبادات، دعا، سخنرانی، طواف و ھمه اع ھمراھی داشتم.
گرفتیم و  دیدیم روحیه می ، ما ھروقت مولانا را میمولانا برای ما آموزنده بود

شد. ازدحام زیادی برای رمی جمرات بود و ھرساله  افزوده میمعنویت ما 
، ما که نزدیک شد ھا می شدن تعداد زیادی از حاجی این شلوغی باعث کشته

پوست که  ، دیدیم زیادی از حجاج آفریقایی و سیاهجمرات رسیده بودیم
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آمدند، ھمه نگران شدند که الان  ھیکل بلند و درشتی داشتند به طرف ما می
شویم. مولانا در جلو ما بود، وقتی این صحنه را  می ھا له دست و پای آنزیر 

دیدند فوراً دست به دعا برداشتند. ناگھان دیدیم این افراد ناپدید شدند و 
 گویا مسیر خود را عوض کردند که من این را از کرامت مولانا دانستم.

 شاه عربستاندیدار با ملک فیصل 
. ش برای ادای عمره به عربستان سفر ھـ ۱۳۴۶مولانا در سال  -۱۶

شناختند، ملک  برخی علمای مدینۀ منوره که ایشان را می کرده بودند.
فیصل پادشاه عربستان را از حضور مولانا اطلاع دادند که پیشوای مذھبی 

ه اھل سنت ایران تشریف ھای برجست مردم بلوچستان و یکی از چھره
کند برنامه دیدار با ایشان فراھم شود، ملک  ملک فیصل تأکید می اند. آورده

برد، مولانا  فیصل در آن روزھا که تابستان بود در قصر خود در طائف بسر می
حکومتی نداشتند اما بنابر اصرار  ه دیدن پادشاه و مسؤلینای ب اصولاً علاقه

به طایف آماده علماء پذیرفتند، خودروی مجللی برای بردن مولانا از مدینه 
ھا راحت  شده بود، اما ایشان نپذیرفتند و فرمودند: من داخل این ماشین

ای به طایف  سادهنبوده و در زندان ھستم، لذا به ترمینال رفته با ماشین 
 سفر کردند و طبق قرار قبلی به ھتل الأمین تشریف بردند.

دو طبقۀ آیند،  کردند مولانا با جمعیت زیادی می مسؤلان چون فکر می
کرده بودند اما در کمال تعجب دیدند مولانا به  رزروھتل را برای ایشان 
اند، صبح روز بعد ماشینی آمد و مولانا را به قصر بردند.  تنھایی تشریف آورده

عادت ھمیشگی خود وقتی مولانا وارد سالن اجتماعات شدند، پادشاه برخلاف 
ورودی سالن رفته و با مولانا  دربسوی  بهاز جایش بلند شد و برای استقبال 

 جایگاھش برد.سوی  بهمصافحه کرد و دست ایشان را گرفت و ھمراه خود 
مولانا دست خود را کشیده در کنار او حرکت کردند، حاضرین جلسه که 
بیشترشان از وزرا و سفراء کشورھای مختلف بودند، وقتی دیدند چنین مھمان 
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ھای پیرامون صندلی  ریف آورده، صندلیای که مورد توجه پادشاه است تش ویژه
پادشاه را خالی کردند تا ایشان در کنار او بنشینند. چند دقیقه بعد سفیر وقت 
ایران در عربستان نیز وارد مجلس شد، مولانا مدت نیم ساعت در آن مجلس 

ای که تجملات و تکلفات و زرق و  حضور داشتند و چون از چنین جمع رسمی
فته بود خوششان نیامد، از پادشاه اجازه خواستند و مرخص برق آن را در برگر

شدند. این امر پادشاه و اطرافیان او را به شگفتی وا داشت، چون معمولاً 
ماندند و مورد توجه و پذیرایی پادشاه قرار گرفته  مھمانان چندین روز در آنجا می

تحمل کنند،  کردند، ولی مولانا نیم ساعت راھم نتوانستند ھدایایی دریافت می
شد این  بایست در حرمین سپری می ھای عمرشان را که می مولانا از اینکه لحظه

 مسجد الحرام شتافتند.سوی  بهچنین از دست داده بودند، استغفار کرده 

 شاگردان ناموفق!
ھـ. ش به عراق سفر نمودند و از شھرھای  ۱۳۴۷مولانا در سال  -۱۷

دیدن نمودند، با علما و  اھل سنت و اھل تشیع اماکن مذھبیمختلف و 
 دیداری ھم با آیت الله خمینیمراجع اھل تشیع ھمنشینی و گفتگو کردند، 

 بردند، داشتند. که در نجف در تبعید به سر می
ھای علمیه  یکی از روحانیون اھل تشیع مسئولیت معرفی مراجع و حوزه

کرد که این حوزه متعلق به آیت  می آنجا را به عھده داشت، او برای مولانا تعریف
فلان مدرسه  ھای ممتاز و بالا دارند، خوئی ھست و اکثر طلاب آن رتبهالله 

متعلق به فلان ھست و ھشتاد در صد طلاب آن موفقند و ھکذا. در پایان مولانا 
فرمودند: جای بسی تعجب است که طلاب این آیات و مراجع عظام بیشترشان 

خوب  ج اما شاگردان و طلاب محمد رسول الله موفق و خوب درآمدند
درنیامدند؟!! چطور ممکن است استاد کاملی مثل او شاگردانش خوب 

 .درنیایند؟!!
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 شرط دوستانه
در مولانا عبدالعزیز و آیت الله کفعمی دو الگوی وحدت و ھمدلی  -۱۸

استان سیستان و بلوچستان بودند، روزی آیت الله کفعمی و جمعی از 
ای بود و  معنوی و عالمانهیارانش به منزل مولانا آمدند، مجلس بسیار 

ای رد و بدل گشت، یکی از حاضران گفت:  ھای خودمانی و صمیمانه سخن
شما که این قدر صمیمی ھستید چرا کار را یکسره نکرده و ما را از 

درنگ در  دھید؟ آیت الله کفعمی با درک منظور او بی دانی نجات نمیسرگر
شوند. مولانا ھم با خوشرویی اظھار  قدم نمی پاسخ گفت: مولوی شما پیش

داریم و آن اینکه این روزھا خداوند  داشتند: اولین گام را ھمین امشب برمی
اید و  گذاری او حضور یافته به من پسری عنایت فرموده و شما ھم در نام

اسم ھریک از ائمه اھل بیت را که   گذارم. اب اسم را به عھدۀ شما میانتخ
دوست دارید برایش انتخاب کنید، به شرطی که اگر خداوند به شما ھم پسر 

 یا دختری عنایت فرمود نامگذاری او به ما محول شود.
آیت الله کفعمی و ھمۀ حاضران مجلس به خنده  ،از این پیشنھاد مولانا

شدند، آیت  تادند، طوری که به قول معروف داشتند از خنده روده بُر میاف
» دوست عزیز! قصد دارید نان ما را آجر کنید«الله در حال خنده گفتند: 

برای فرزند » علی اکبر«سرانجام با خندۀ حضار و با سرور و شادمانی نام 
 مولانا انتخاب شد.

 کشی برای تاسیس دارالعلوم قرعه
ھـ. ش مولانا در نظر داشتند مسجد و مدرسۀ بزرگی  ۱۳۴۹سال  -۱۹

در شھر زاھدان تأسیس نمایند، ایشان معتمدین زاھدان را جمع نمودند و 
ھا در میان گذاشتند، ھمه با خوشحالی موافقت کردند. در  موضوع را با آن

مورد اینکه این مرکز بزرگ دینی در کدام نقطۀ شھر باشد مشورت شد که 
دو مکان معطوف بود، یکی در کنار عیدگاه سابق شھر در رأی مردم بر
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تر بود و دیگری در خیابان خیام که آن  منطقۀ شیرآباد که به بازار نزدیک
 زمان نسبت به جاھای دیگر در حاشیه شھر و بیابان بود.

ھا  مولانا که ھمواره با مردم مشورت داشتند و رأی و نظر خود را برآن
ھردو نظریه  رد پیشنھادھای مطرح شده فرمودند:کردند، در مو تحمیل نمی

کنیم تا ھرکدام از قرعه بیرون آمد،  کشی می و محل مناسب ھستند و قرعه
ھمانجا کار را شروع کنیم، ھمه موافقت کردند، لذا آیاتی از قرآن مجید را 
تلاوت نمودند و سپس دعا نمودند تا ھرکجا بھتر و خیر ھست خداوند متعال 

له نماید، پس از آن قرعه کشیدند و قرعه برای زمین خیام ھمان را فیص
اھل سنت زاھدان و مسجد العلوم ا و ھمکاری مردم داردرآمد و با ھمت مولان

ھای جاری حضرت  مکی تأسیس شدند و الحمدالله این یادگارھا و صدقه
مولانا ھمچنان روز به روز در حال رشد و ترقی ھستند و از آنجا که اساس و 

آن بر تقوا و خداترسی بوده ھمواره منبع خیر و برکت در منطقه و در  بنیان
 کل ایران بوده و ھستند.

 احساساتی نشوید
قبل از انقلاب یکی از روحانیون اھل تشیع که برای تبلیغ به  -۲۰

ھمسر محبوب رسول  لزاھدان آمده بود، مطلبی را در مورد حضرت عایشه 
دید اھل سنت شده بود، جمع زیادی از گفته بود که باعث اعتراض ش ج خدا

دادند و خواستار برخورد با آن روحانی  ھا رفته و شعار می مردم به خیابان
 شدند، طوری بود که نیروی انتظامی ھم نتوانست مردم را متفرق نماید.

حاجی آقای کفعمی با جناب مولانا تماس گرفتند و عملکرد روحانی 
د و از ایشان خواستند مردم را توجیه تجربه و جوان را محکوم نمودن بی

نمایند، جناب مولانا که ھمواره خواھان آرامش و امنیت شھر و استان بودند، 
ھا عرض نمودند: روحانیت اھل تشیع به  به محل تجمع مردم رفته و به آن
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خواھم که  از شما می بودند و عمل او را محکوم کردند. این کار ناراضی
نکنید و به سرکار و زندگی خود برگردید، مردم به توصیه  احساساتی برخورد

 مولانا گوش داده و پراکنده شدند و خیابان را خلوت نمودند.
رئیس کلانتری که نگران وضعیت موجود بود و نتوانسته بود شلوغی را 

ای  ھیچ رمه ،مھار کند، از این تأثیر کلام مولانا تعجب کرده و گفت: ای خدا
 مولوی عبدالعزیز نکن. ن، مردم بلوچ را بیچوپان نک را بی

 مذهب و حکومت
در  آخرین روزھای ماه رمضان بود که مردم ،در دوران رژیم سابق -۲۱
کردند، شاھدی برای  برای رؤیت ھلال شوال تلاش می آفتاب غروب ھنگام

رؤیت ھلال پیدا نشد، ھمان شب دولت اعلام کرد، فردا روز عید ھست. 
 خودشان اعلام عید نکردند. مولانا برای مردم

سازمان اطلاعات و امنیت استان که از اقدام مولانا ناراحت بود و این 
دانست، با مولانا تماس گرفته  نکردن از فرمان شاھنشاھی می عمل را اطاعت

و پرسیدند: چرا فردا را عید اعلام نکردید؟ مگر اعلی حضرت را قبول ندارید؟ 
ربوط به کشورداری و مملکت من حرفی ندارم، مولانا فرمودند: در مسایل م

 اما در امور دینی و فقھی تابع او نیستیم. ما مذھب و فقه خود را داریم.
ساواکی با تھدید گفت: این سخنان و اقدام شما برای شما گران تمام 

خواھی بکن و  شود، مولانا ھم با عصبانیت عرض کردند: ھرکاری که می می
 گوشی را گذاشتند.

 ؟واقعیت یا تسامح!
پیش از انقلاب سمیناری با شرکت علمای استان اعم از تشیع و  -۲۲

تسنن پیرامون تنظیم خانواده در زاھدان تشکیل شد، در این سمینار در بارۀ 
 جلوگیری از بارداری سقط جنین و دیگر مباحث مربوطه بحث و گفتگو شد.
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نظرشان را براساس دلائل جلسه حضور یافته رأی و جناب مولانا ھم در این 
آوردن  اگر پزشکی حاذق تشخیص دھد که بچه«فقھی اینگونه بیان داشتند: 

تر از چھار ماه باشد و آن شخص  برای زنی مضر است و سنّ جنین ھم کم
 خداوند متعال را رزاق مطلق بداند، در آنصورت سقط جنین جایز است و...

ن و جلوگیری از فرزندان پس از فتوای مولانا مبنی بر جواز سقط جنی
پوشی و از روی  مولانا را حمل بر تسامح و چشمبیشتر برخی افراد این فتوای 

 مصلحت دانستند.
مولانا کسی را که چنین ذھنیتی داشتند در مسجد جمع کرده خطاب به 

ھای من برداشت بد کردید و مرا به  آنان فرمودند: شنیدم در بارۀ حرف
اما بدانید که من مسایل دینی متھم نمودید،  کاری و کوتاھی در مسامحه

ھیچ ترسی از شاه ندارم، او ھم انسانی مثل ما ھست. من فرزند مولانا 
عبدالله ھستم. شخصیتی که از ھیچ کس باکی نداشت و ھمواره برای 

گفت: کمربند مرا محکم ببندید که  مبارزه آماده بود، حتی وقت مرگ ھم می
ترسیدم در جریان اصلاحات ارضی و اعزام  یروم، من اگر م به جھاد می

گفتم، من ھرگاه خلافی ببینم  ھا برای جنگ با عشایر فارس چیزی نمی بلوچ
دانم  کنم، چیزی را که حق می شوم و سکوت نمی در مقابل آن تسیلم نمی

نظر فقھی مذھبم و خلافی در  من، ھم ترل خانوادهگویم، در مسأله کن می
خواھم در ھمین دنیا مرا  شی کردم از خداوند میروف آن نیست، من اگر دین

رسوا کند و موضوع را به آخرت نگذارد. پس از سخنان مولانا ھمۀ آن افراد 
 شرمنده شدند و از ایشان عذرخواھی کردند.

 کمک به اهل علم
شدن، در سال  یکی از علمای شھرستان سرباز پس از فارغ التحصیل -۲۳
ه زاھدان آمد و قصد داشت به سرباز برود. به ھـ. ش از مسیر کویته ب ۱۳۵۴
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پرسی مولانا پرسیدند: لباس گرم نداری مگر  دیدار مولانا رفت، بعد از احوال
دانستی که در زاھدان ھوا سرد است؟ گفت: من قصد ماندن در زاھدان  نمی

را نداشتم و فکر کردم ھوا قابل تحمل است. مولانا یک عبای گرم و یک 
دند و پرسیدند: کرایه داری تا به سرباز بروی؟ گفت: الحمد به او دا چمدان

لله دارم. مولانا باز ھم پرسید: چقدر داری؟ عرض کرد: پانزده روپیه 
ھا رفته و مبلغ  مولانا به مغازۀ یکی از بجدی ،پاکستانی. در مسیر راه مسجد

چھارصد تومان قرض کردند و کمی جلوتر این مبلغ را در جیب او گذاشتند 
گردی، در مسیر راه و برای خرید،  فرمودند: شما از درس و تحصیل برمی و

 شود. این مبلغ ناچیز لازم می
مولانا ھمیشه وقتی طلاب و علمای تنگدست و یا ھر فقیر و مسکینی را 

کرد که نه  ھا کمک می کرد و طوری به آن دید، فورا دست به جیب می می
 شخص شود. کسی او را ببیند و نه باعث شرمندگی آن

 مدرسه خاش
ای با حضور علمای کل بلوچستان در زاھدان برگزار شده بود،  جلسه -۲۴

مولانا علمای شھرستان خاش را جمع نموده و فرمودند: تعداد  ،بعد از جلسه
ھمت کنید و  ای ندارد. شما زیاد است ولی شھر به این بزرگی ھنوز حوزه علمیه

تان را از نظر دینی تربیت کنید، علمای  ای تاسیس نمایید که فرزندان مدرسه
مدرسه تلاش خاش بعد از برگشت از زاھدان برای یافتن محلی برای تاسیس 

دانستند، حضرت مولانا را از  کردند و دو محل را برای این کار مناسب می
 ای تشکیل دادند. زاھدان دعوت داده و در منزل یکی از معتمدین خاش جلسه

کنیم تا ھرکجا به خیر و صلاح باشد در  کشی می قرعهمولانا فرمودند: 
کشی  آنجا مدرسه را بسازیم. سپس شروع به دعا کردند و در آخر قرعه
 نموده و بدین صورت کار تاسیس مدرسه دینی مخزن العلوم شروع شد.
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 دفاع از اماکن مذهبی
اھل سنت زاھدان زمینی را برای قبل از انقلاب یکی از روحانیون  -۲۵

ا نماز عید خوانده ز عید در نظر گرفته بود و یک بار ھم مردم در آنجنما
به بنای عیدگاه نموده  ه علت اینکه بدون مجوز لازم، اقدامببودند، شھرداری 

کند، وقتی خبر به مولانا  بودند، اقدام به تخریب دیوارھا و محراب آن می
ید راضی نبودند، شدن مردم در نمازھای ع رسد با اینکه از تعدد و متفرق می

زنند و  اما از این اقدام شھرداری خیلی عصبانی شده و به شھردار زنگ می
اید که با خدا اعلام جنگ کرده،  گویند: شما آن قدر جرأت پیدا کرده می

 .اند ویران کنند؟!! دھید محلی را که مسلمانان نماز عید خوانده دستور می
ی آن را تصرف کردند و دیوار گوید: مردم بدون اجازۀ شھردار شھردار می

فرمایند: به فرض مثال که آنان از شھرداری اجازه نگرفته  بستند. مولانا می
دھید محلی را که مردم در  باشند، ولی آیا شما اینقدر به خودتان جرأت می

 آن نماز خواندند خراب کنید؟
گذارند، یک  مولانا که خیلی ناراحت بودند بدون خداحافظی گوشی را می

ساعت نگذشته بود که استاندار فرمانده ناحیه و شھردار به منزل مولانا آمده 
دھند محل  طلبند و قول می و از کار شھردار عذرخواھی و پوزش می

 شده بازسازی شده و مجوز لازم آن ھم صادر شود. تخریب

 شکن! پاسخ دندان
 ھمه ساله در شب بیست و ھفتم ماه مبارک رمضان رسم براین بود -۲۶

کرد. طبق  شھر را برای افطار دعوت می ، بزرگان و مسؤلانکه استاندار
 مولانا نیز در آن شب دعوت بودند. ،معمول

مولانا در آنجا خطاب به رئیس شھربانی فرمودند: ما در کشوری اسلامی 
شنویم که برخی مردم در ماه مبارک رمضان در  کنیم ولی می زندگی می

 کنند. ھا برخورد نمی شند و مأموران شما با آنک ھا علناً سیگار می خیابان
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کنند اما شما  رئیس شھربانی گفت: مأموران ما به وظیفۀ خود عمل می

در « ]۲۵۶[البقرة:  ﴾ٱّ�ِينِ َ�ٓ إكِۡرَاهَ ِ� ﴿دانید که خداوند گفته است:  می
مردم را وادار به توانیم  ما نمی »پذیرش و عمل به دین ھیچ اکراھی نیست

 گرفتن نمائیم. روزه
خواھید به من  مولانا از این سخن او ناراحت شده فرمودند: شما می

�َّ ﴿ ه است:اید که خداوند فرمود احکام شریعت را بیاموزید، مگر نشنیده
ُ ُ�بُِّ  ِ  ٱۡ�َهۡرَ  ٱ�َّ وءِٓ ب خداوند دوست ندارد که مردم امور « ]۱۴۸[النساء:  ﴾ٱلسُّ

شما نباید اجازه بدھید مردم به طور علنی اقدام به  .»ناپسند را آشکار سازند
 خواری کنند. روزه

رئیس شھربانی از این پاسخ مستدل و محکم مولانا جوابی نیافت و از 
 ایشان خیلی عذرخواھی کرد.

 محبت با علما
امام جمعه سابق شھر مرزی  /یکبار مولوی عبدالله روانبد  -۲۷

ایشان را  ،ولانا در جمع حاضران مجلسمپیشین به دیدار مولانا آمده بود، 
ایشان معرفی کرده فرمودند: مولوی عبدالله، سعدی بلوچستان ھستند، 

عاشقند، عاشقی وارسته که معشوقشان قلم است (اشاره کرد به شعری از 
ایشان که قلم نام دارد) چشمان مولانا پر از اشک شده و ادامه دادند: ایشان 

ای پوشیده و  ما با این وجود چنین لباس سادهشاعر و عالم توانایی ھست ا
ای دارند، مثل ما به فکر ظاھر خود نیستند که غرور و تکبر به  زندگی ساده

سراغشان بیاید. و در پایان دست به دعا برداشته برای سلامتی و طول عمر 
 بابرکت ایشان و ھمۀ علما دعا نمودند.
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 دوستی مردم
ن نشسته بودند که شخص ناشناسی روزی مولانا در حضور مھمانا -۲۸

گرفتن  وارد شده عرض کرد من از منطقۀ دشتیاری (نزدیک چابھار) جھت
گویند: باید فرم استشھاد  پاسپورت به زاھدان آمدم، اما مسؤولان ذی ربط می

محلی با تایید پاسگاه محل بیاوری و یا یک نفر سرشناس ضامن شود اما من 
مولانا او را در کنار خود نشاند و با مھربانی  شناسم، کسی را در این شھر نمی

به او فرمودند: فرزندم! تو غریبه نیستی، اینجا خانۀ خودت ھست. الآن اداره 
تعطیل است، شب اینجا بمان فردا صبح من خودم برای ضمانت شما به 

 آیم. ادارۀ گذرنامه می
بلوچی که از مولانا روز بعد به ادارۀ گذرنامه تماس گرفته فرمودند: ھر 

آید و نیاز به ضامن دارد من ضامن او ھستم و کار او را با ضمانت  راه دور می
شان برنگردانید. از آن پس  ھا را دوباره به شھرھای من انجام بدھید و آن

ھای ضمانت را به  آمدند، فرم ھمیشه افرادی که جھت أخذ پاسپورت می
 ایند.ھا را امضاء نم آوردند تا آن منزل مولانا می

 مقام علمی بالاتر از مقام اداری
گوید: وقتی مسؤولان دولتی یا از ساواک برای دیدن  برادر مولانا می -۲۹

ھا  کردند که وقت آمدن آن ریزی می آمدند، مولانا چنان برنامه مولانا می
شان بلند شوند، گاھی  ھا از جای ایستاده باشند و مجبور نشوند به خاطر آن

ای دعوت بودند، ھمیشه متوجه بودم که جناب مولانا جلوتر  ھم که در اداره
کنند. در ذھنم سؤال ایجاد شده بود که چرا مولانا  از دیگران حرکت می

کنند و حتماً به خاطر غرور نیست، چون ایشان از این صفات دور  چنین می
بودند. روزی علت این امر را از ایشان پرسیدم، فرمودند: ارزش علم و مقام 

باشد، نباید جایگاه  ھا می ھا و مسؤولیت ی و معنوی بالاتر از دیگر پستدین
 روحانیت و مقام دینی و علمی، حقیر و ضعیف و کمتر از دیگران بشود.
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 جواب صریح
در دوران پھلوی گروھی از افراد جماعت تبلیغی از پاکستان به  -۳۰

د به منزل ایشان زاھدان آمده و جھت دیدار با مولانا و کسب راھنمایی و ارشا
آمدند، به محض ورود آنان از ساواک به منزل مولانا زنگ زدند و پرسیدند: 

ایم مھمان خارجی دارید؟ چرا به ما اطلاع ندادید؟ مولانا  جناب مولانا! شنیده
گاه  فرمودند: اولاً قرار نیست ھرکسی که مھمان ما باشد شما را از حضورش آ

ای  قانونی و با پاسپورت کشور خود و با ویزه کنیم. در ثانی این افراد به طور
اند، از مرزھای مجاز کشور و با نظر مأموران  دولت ایران وارد کشور شده

ورود آنان غیر قانونی بوده چرا اند. اگر  ھای مرزی آمده دولتی و پاسگاه
 مأمور ساواک دیگر حرفی نزد. ،ھا را نگرفتید؟ با این سخن مولانا جلوی آن

 غیر مسلمانان رعایت حال
بیشتر ھمسایگان و ساکنان اطراف مسجد جامع قدیم (عزیزی)  -۳۱
آوردن به مسجد و یا  ھای اھل ھند ھستند و مولانا وقت تشریف سیک
ھایی دور و اطراف مسجد داشتند  ھا که مغازه شدن با افراد سیک بیرون
روبروی ھایی که منازلشان  چند نفر از سیککردند، روزی  پرسی می احوال

ذان صبح که از مولانا آمده و عرض کردند: صدای آ مسجد بود، خدمت
ھا  کند و بچه شود، خیلی قوی است، ما را اذیت می بلندگوھای مسجد پخش می

مولانا از این موضوع عذرخواھی کرده و به مؤذن مسجد پرند،  از خواب می
 لمانان نشویم.دستور داد جھت بلندگوھا را عوض نماید تا باعث اذیت غیر مس

 توکل به خداوند
اندازد،  ای را به درون خانۀ مولانا می روزی فرد ناشناسی نامه -۳۲

دھد.  نگھبان خانه آن را به مولانا که در اتاق پذیرایی تشریف داشتند، می
 کردن زدند، بعد از اتمام لبخند میایشان نامه را باز کرده و در اثنای خواندن 
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گذارند. وقتی  مود، زیر پتویی که بر آن نشسته بود مینامه آن را تکه پاره ن
برند، نگھبان  روند و مولانا ھم به داخل منزل تشریف می مھمانان می

شود نامه  خواند متوجه می ھای نامه را کنار ھم می کنجکاوه شده و تکه پاره
توسط شخصی ناشناس نوشته شده که مولانا را خیلی بد و بیراه گفته و 

 تل نموده است.تھدید به ق
واقعاً جای شگفتی بود که مولانا نه تنھا از این نامه ھراسی به دل راه 
ندادند، بلکه با نھایت خونسردی آن را پاره کردند و حتی به نگھبان خانه و 

 ھیچ کس دیگری ھم اطلاع نداد که چنین موضوعی پیش آمده است.

 معاشرت خوب با غیر مسلمانان
ھا از قدیم ساکن  ن ھستند و بسیاری از آنھا اھل ھندوستا سیک -۳۳

شد که نسبت به  ھایی شنیده می باشند، اوائل انقلاب زمزمه شھر زاھدان می
ھایی در دست  به ھندوستان برنامهشان  نھا از ایران و باز گرداند راج آناخ

ھا به نزد مولانا آمدند و نگرانی خود را از این  اقدام ھست، جمعی از آن
 ھا دفاع نمایند. ابراز کردند و خواھان آن شدند که از حق آنشایعات 

ھا و ھمه شھروندان بودند،  جناب مولانا که ھمواره حامل حقوق اقلیت
ذیربط در میان گذاشتند و ھا را با مسؤولین  موضوع شایعه اخراج سیک

پرسیدند: صحت دارد یا خیر؟ مسؤولان مربوطه جواب داده بودند، بحثی به 
 گیری شود. ده و قرار ھست در آینده تصمیممیان آم

ھا در شھر که ضرری به کشور اسلامی ندارند و  مولانا در مورد حضور آن
آمیز با مردم و  ھا در شھر و ھمزیستی مسالمت با توجه به سابقۀ طولانی آن

 ھا شدند. اند، خواھان حمایت از آن نقشی که در رشد اقتصاد بازار داشته
شان سبب  ھا و حمایت از حق و حقوق ا با آنبرخورد خوب مولان

گذاشتند، بعد از وفات  ھا شد و بسیار به ایشان احترام می خوشحالی آن
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کردند  ھا به منزل ایشان آمدند و چنان گریه می ھا نفر از بزرگان آن مولانا ده
اند. این صحنه شعر  ترین فرد خانواده خود را از دست داده که گویا نزدیک

 کرد که: ر ذھن تداعی میعرفی را د
 چنان با نیک و بدخو کن که بعد از مردنت عرفی

 

 مسلمانت به زمزم شوید و ھندو بسوزاند
 

 بردباری
دالعزیز رھبر مولانا عب بنا به دعوت ۱۳۵۷اسفند ماه  ۲۱در تاریخ  -۳۴

خصوص حوادث پیش آمده جھت رایزنی و مشورت در  حزب اتحاد المسلمین
تعداد زیادی از مردم از سطح  ،ضرورت اتخاذ موضعگیری واحد اول انقلاب،

که  استان در محوطۀ مسجد مکی جمع شده و علما در حال سخنرانی بودند
ھای  صدا را شروع کردند و یکی از مولویدر این میان جوانان چپی سر و 

شھر زاھدان را که انتقادھایی از دولت مطرح کرده بود، مورد حمایت قرار 
دادند و نظم  حتی او را بر سر دستان خود بلند کردند و شعار می داده و

 جسله را به ھم زدند.
شده دوباره  مولانا اعلام کردند جلسه بعد از ظھر با حضور افراد دعوت

ھا و مطالبات مردم استان  شود، در جلسۀ بعد از ظھر کلیه خواسته برگزار می
ھا منتشر گشت  در روزنامهای ھم صادر شد که  مطرح شدند و حتی قطعنامه

ھم ای به افرادی که جلسۀ صبح را بر و جالب اینجا بود که مولانا ھیچ اشاره
ود، ھیچ عکس ن روحانی که سبب تفرقه شده بزده بودند نکردند و برعلیه آ

 .العملی نشان ندادند!!

 حفاظت از اموال دولتی
اوضاع ھای اول انقلاب که دولت مرکزی بر  امنیدر بحبوحه نا -۳۵

جمعی از سران طوایف  ،استانفرمانده ناحیه انتظامی منطقه مسلط نبود، 
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حکومت جدید به نفع ملت بلوچ نیست و باید به  :بلوچ را احضار کرد و گفت
ھا  ھا را از بلوچ فکر آینده خود باشید، من مسؤل مھمات و اسلحه خانه

لازم دارید حکومت جدید ھرچه اسلحه گذاشتم و بروید تا قبل از تسلط 
ھا گفتند: ما باید با مولوی عبدالعزیز مشورت کنیم بعد تصمیم  بردارید، آن

گیریم. این جمع ھمه به نزد مولانا آمدند و موضوع را مطرح نموده و  می
کسب تکلیف کردند، مولانا عبدالعزیز که ھمواره رضای خدا و خیر و صلاح 

متعلق به بیت المال  مردم را در نظر داشت، فرمودند: اسلحه و مھمات
ھستند و نباید به تاراج برده شوند، شما باید حافظ بیت المال باشید، اگر 

شوند و باعث درگیری و  ھا در دست مردم بیفتند، وسوسه می اسلحه
شدن از  خونریزی حتی بین خود مردم خواھد شد، سران بلوچ بعد از بیرون

اما مدتی بعد به جلسه گفتند: عجب اشتباھی شد که مشورت کردیم، 
 شان پی بردند و به فراست و دوراندیشی مولانا آفرین گفتند. اشتباه

 هیأت پانزده نفریسفر 
ت پانزده نفری جھت بود که مولانا ھمراه با ھیأ ھـ۱۳۵۷ د ماهاسفن -۳۶

و مسؤولین کشوری با ھواپیمای ارتشی به تھران  خمینی ملاقات با امام
ر را شخصی به نام ال اسحاق زنجانی که ی این سف تشریف بردند، زمینه

 ی امام بود، فراھم کرده بود. نماینده
نجانی، د از: خود حضرت مولانا ال اسحاق زھیأت پانزده نفره عبارت بودن

دکتر نارویی، دکتر صانعی، حاج آقا ضیاء الدین طباطبایی، دکتر ابراھیم 
خان قنبرزھی، حاج  اکبری، دکتر امیر گمشادزھی، حاج ابراھیم کھرازھی، آسا

سید محمد شھنوازی، حاج نظر محمد شه بخش و چند نفر دیگر. این ھیأت 
ظھر بود و مستقیم به بود، رفتند.  مابتدا به مدرسۀ علویه که محل استقرار اما

نمازخانه رفته و بعد از تمام نماز، دیدند امام ھم به نمازخانه آمده که در 
جناب مولانا که سابقۀ آشنایی قبلی با امام معارفه انجام گرفت،  ھمانجا جلسۀ
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در آنجا اعضای ھمراه را معرفی نموده و طی سخنان مفصلی داشتند، 
توجھی دولت سابق را یادآور  مشکلات مردم استان سیستان و بلوچستان و بی

شدند و درخواست کردند: توجه بیشتری به این استان بشود و مسؤولان 
مھمانان به آینده شند. امام ضمن امیدوارنمودن اجرایی از خود مردم بومی با

ھای اصلاحی و اسلامی فرمودند:  ھا و برنامه بھتر و توضیحات مختصر بر طرح
کنیم، به  ھمه ایران دچار مشکل ھست و بازسازی ایران را از صفر شروع می

برای معرفی افراد مورد نظرتان با شود،  و ھمه ایران توجه میبلوچستان 
صبح روز بعد این ھیأت به نزد مھندس گان صحبت کنید، بازرمھندس 

مولانا افرادی  ،بازرگان رفتند و بعد از مقداری گفتگو و بیان مشکلات استان
ھا ھمراه  ھا در نظر گرفته بودند و بعضی از آن را که از قبل برای برخی پست

ھا پذیرفته شد و افراد  ھیأت بودند، معرفی نمودند که ھمۀ آن درخواست
ھای اداری مورد قبول قرار گرفتند: دکتر دانش  پیشنھادی برای پست

 ،نشگاهنارویی استاندار سیستان و بلوچستان، دکتر گمشادزھی رئیس دا
 و... دکتر اکبری رئیس بیمارستان

زاده، تیمسار مدنی،  این ھیأت در ھمین سفر با دکتر بنی صدر، قطب
بالای انقلاب ملاقات نموده و پس دکتر ابراھیم یزدی و دیگر مسؤولان رده 

ھا  ای که با روزنامه از چھار روز به زاھدان برگشتند، مولانا طی مصاحبه
ھا  ھا و مطالبات آن داشتند، به مردم استان اطمینان دادند که: کلیه خواسته

 پذیرفته شد.

 مصاحبه با رادیو بی بی سی
نا سؤالاتی پرسید خبرنگار بی بی سی به زاھدان آمده بود و از مولا -۳۷

 که متن مصاحبه از این قرار است:
 آیا شما ھمچون کردستان تقاضای خودمختاری دارید؟ -س
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مونیستی از خیر، برای این که تجربه نشان داده است کشورھای ک -ج
وجودآمدن اتحاد جماھیر شوروی، با ایجاد  جمله روسیه قبل از به

 کمونیزم افتادند.خودمختاری عاقبت به دام ھای  استاند
تر از کشور فرانسه است، قصد  با توجه به وسعت بلوچستان که بزرگ -س

 ندارید مدعی استقلال شوید؟
 خیر! -ج

 به چه دلیل؟ -س
ھای لازم  چون بلوچستان و کردستان به جھت عدم امکانات و زمینه -ج

 برای چنین کاری آمادگی ندارند.
 نظر شما در مورد قانون اساسی آینده ایران چیست؟ -س
بھترین قانون اساسی برای ایران که دارای اقوام و نژادھای مختلفی  -ج

است و ھرکدام در بخش بزرگی از ایران وغیره  مانند کرد، بلوچ، ترک، لر
است، مانند: قانون » federalفدرال / «دارند، به نظر ما قانون سکونت 

 .ی چون پاکستان، ھندوستان و آلماناساسی کشورھای
اھل سنت حقی قایل نشوند چه اگر در قانون اساسی ایران برای  -س

 خواھید کرد؟
با توجه به جمعیت زیاد اھل سنت ایران، اطمینان داریم منافع و  -ج

 حقوق چنین جمعیت بزرگی در نظر گرفته خواھد شد.
 کنید؟ اگر چنین نشد چه کار می -س
مردم تصویب خواھد شد و ما به آن پایبند قانون اساسی قطعاً با رأی  -ج

 خواھیم بود و با تجزیۀ سیستان و بلوچستان مخالفیم.
ھای حکیمانه و با تدبیر مولانا انتشار  وقتی این مصاحبه و دیگر مصاحبه

گاھان سیاسی اظھار نمودند که مولوی یافت، بسیاری از صاحب  نظران و آ
شدن با حوادثی مثل کردستان و گنبد وچستان را از مواجه عبدالعزیز بل
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 نجات داد.

 مصاحبه با روزنامه گاردین
 ،در مسافرت مولانا به تھران جھت ملاقات امام و دیگر مسؤلان -۳۸

ھای گاردین چاپ انگلستان و واشنگتن پست آمریکا،  خبرنگاران روزنامه
به سؤالات نا در پاسخ خدمت مولانا آمدند و مصاحبه نمودند. حضرت مولا

ھا نقطه نظرات خود را اینگونه بیان نمودند: ما خواھان آن ھستیم که در  آن
شود، لھجه بلوچی و  مدارس استان ما ضمن اینکه زبان فارسی تدریس می

ھا  فقه مذھبی اھل سنت ھم تدریس شود، مولانا عبدالعزیز در مورد سؤال آن
ھای غیر  یه طلب نیستند و خواستشده تجز طلبی که شایع در مورد تجزیه

اند اما برخلاف گذشته  ستهو غیر اصولی ندارند و ھمه به انقلاب پیومنطقی 
داریم حیثیت مذھبی و قومی ما حفظ شود و به ھمین علت تقاضا  انتظار

کردیم ماموران اجرای و مسؤولان انتظامی از میان افراد بلوچ و سیستانی 
شته به ھیچ وجه سھم مردم نمودند: در گذشوند، ایشان اضافه انتخاب 

منطقه از درآمد ملی مملکت کافی نبود و به ھمین علت الآن مردم 
 بلوچستان نیاز به توجه و حمایت بیشتری دارند.

 بازگشت خلبانان
اوائل انقلاب از تھران با حضرت مولانا تماس گرفتند و درخواست  -۳۹

ا که دولت پیشین آنان را به کردند، ترتیب بازگشت شماری از خلبانان ر
خاش تبعید کرده، بدھند تا گزندی به آنان نرسد، مولانا چندین نفر از 

 ھا به خاش فرستادند. سرشناسان زاھدان را انتخاب کرده و برای آوردن خلبان
مولانا با ھنگ خاش تماس گرفتند که خلبانان را تحویل این افراد بدھند، 

خلبان را از خاش تحویل گرفته و با مراقبت  ،نبیست خودروی اعزامی از زاھدا
 ھا را به تھران فرستادند. ھا را به زاھدان آوردند و مولانا آن و امنیت کامل آن
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 شدعوت به آرام
کند، در  اوائل انقلاب دکتر جریری استاندار وقت به چابھار سفر می -۴۰

نگ و اجتماعی که در فرمانداری چابھار با حضور فرماندار فرماندۀ ھ
شوند و برخی  مسوولین دیگر داشت، توسط افراد مسلحی محاصره می

 ند.گیر ندار مورد ضرب و شتم قرار میھمراھان استا
معاون استاندار  ،سد، آقای فیاض بخش روقتی گزارش به زاھدان می

آیند و از  شب به منزل مولانا می ۱۲رئیس شھربانی و فرماندۀ ارتش ساعت 
خواھند تا این آشوب پایان یابد، مولانا در ھمان وقت با  ایشان کمک می

حرمت فرمایند:  فرستند و می بیسیم شھربانی به مردم منطقه پیغام می
ھا و مطالبات خود را از  واستهمھمان را نگھدارید و ناامنی را تشدید نکنید، خ

گیری نمایید و آرامش و خونسردی خود را حفظ کنید، با  طریق معقول پی
امنیت به شھر چابھار شود و  این پیام مولانا فوراً حلقه محاصره شکسته می

 گردد. باز می

 انقلاب با رهبرملاقات 
ۀ یکی از خاطراند،  انقلاب داشته رھبرھای متعددی با  مولانا ملاقات -۴۱

و نحوۀ این دیدارھا از این قرار است: مولانا از عملکرد برخی مسئولین 
اجرای اھداف انقلاب در استان ناراحت بودند، لذا به دیدار امام رفتند. امام 

سد، متوجه شدند حتماً ر اش گرفته و ناراحت به نظر می دیدند مولانا چھره
تنھایی درد دل ایشان را  موضوعی ایشان را رنجانده، لذا سعی کردند در

امام خطاب به او گفت: کار  د دکتر چمران نیز حضور داشت.بشنوند، شھی
حضور حاج احمد خمینی ھم دیگری نداری؟ او فھمید که باید بیرن برود، 

داد. امام به  کرد و احیاناً داروھای امام را می پذیرایی می داشت و از مھمانان
ایشان فرمودند: چند لحظه ما را تنھا بگذارید! حاج احمد عرض کرد: ممکن 
است نیازی به دارو یا پذیرایی باشد. امام فرمود: من در کنار مولوی نیازی 
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ری ندارد، مولوی از ماست و نیازی خوند ھم از آخوند انتظابه دارو ندارم و آ
ھا و مشکلات  پذیرایی نیست. بعد از اینکه تنھا شدند مولانا خیلی درد دل به

طلبید،  را که مھم بودند و قاطعیت و دقت بیشتر امام و مسئولین را می
نموده و موضوع مسجد اھل سنت تھران را ھم مطرح کردند. امام یادآوری 

ی دادند و فرمودند: جناب مولوی! ناراحت نباش، در پایان به مولانا دلدار
شوند و به مشکلات  اول انقلاب ما ھست و کم کم کارھا درست میھنوز 

 .بھتر رسیدگی خواھد شد

 مسجد اهل سنت تهران
مسجدی برای اھل سنت در  ضوع ساختمو امامدر دیدار مولانا با  -۴۲

جناب مولانا پس از تھران درخواست شد که مورد موافقت امام قرار گرفت. 
رھبر انقلاب فرمودند: از امام خمینی درخواست کردم، مقداری ملاقات با 

زمین برای تاسیس مسجدی در تھران در اختیار اھل تسنن بگذارند و این 
ھم به خاطر اثبات این موضوع است که ھمه دنیا بداند که اھل سنت در 

 دھم. د: ترتیب این کار را میایران آزادی دارند و امام ھم پذیرفتند و فرمودن
و من امیدوارم این کار بزرگ عملی بشود که مژده بزرگی به اھل سنت 

 رساند. است و از طرفی وسعت صدر رھبر انقلاب را نیز می
 .اما صد افسوس که این کار عملی نشد

 ای به استان سفر آیت الله خامنه
ای به استان آمدند، در بدو ورود  آیت الله خامنه ۱۳۵۸فرور دین ماه  -۴۳

سفیدان،  به منزل مولانا عبدالعزیز رفتند. بنا به دعوت مولانا خیلی از ریش
انقلاب کردگان جمع شده بودند. ایشان ابتدا اھداف  معتمدین و تحصیل

شان را  تقاضاھایسپس از مردم خواستند انتظارات و تشریح نموده، را  اسلامی
ھایی از قبیل کمبود  مطرح کنند، ھرکدام از حاضرین مشکلات و خواسته
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امکانات رفاھی، آب، برق، جاده آسفالت، تلفن، دانشگاه، خودمختاری و 
خودگردانی و... را بیان کردند. یکی از حاضرین گفت: ما خودمختاری 

جمع ابتدا در  ای در میان آن خواھیم. آیت الله خامنه بلوچستان را می
خصوص مولانا عبدالعزیز عرض کردند که ما ایشان را از زمانی که جلو اعزام 

و سپس شناسیم  مردم بلوچ در رویارویی با عشایر فارس را گرفته بودند، می
خواھد  که خودمختاری می ای منطقهھای مردم فرمودند:  در پاسخ درخواست

باشد، ولی در این استان ھمه چیز باید ھمه گونه امکانات کشورداری را داشته 
شود، دیگری پرسید: اگر خودمختاری امکانش نباشد  از مرکز تھیه می

خواھیم تا خودمان امور استان را اداره کنیم و دولت مرکزی  خودگردانی می
نظارت داشته باشد. ایشان در سخنان خویش فرمودند: در کشور اسلامی ما 

از حقوق مساوی برخوردار خواھند بود،  بینیم و ھمه ھمه را به یک چشم می
گیرد و  ھرچیزی که به صلاح شما و مملکت باشد دولت ھمان را در نظر می

شود. اما انتظار نداشته باشید ھمۀ  برای آبادانی منطقه از ھیچ چیز دریغ نمی
نیست که  انقلاب دیگ زودپزھای دوران سابق فوری برطرف شود،  کاستی

نماید. مولانا که میزبان ھمۀ کارھا را سریع آماده کند و مشکلات را برطرف 
جلسه بودند، نیز برخی مشکلات مردم و نیازھای استان را برشمرده و 

 ھایی که در حق مردم این منطقه شده بود، یادآوری کردند. ظلم

 رشوه یا دلجویی!
ھا و سران طوایف  خان ھای اول انقلاب و برخورد دولت با ناامنی -۴۴

ھا بیشتر  با رژیم قبلی باعث شده بود که ناامنیاین استان به دلیل ارتباط 
 شده و کل استان در حالت بحرانی به سر ببرد.

مسوولان امنیتی و اداری استان و حتی مرکز چندین جلسه با مولانا 
مواره اندیشی شود. جناب مولانا ھ عبدالعزیز داشتند تا در این خصوص چاره
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سفیدان  کردند: دولت جدید باید با رأفت و مھربانی سرداران و ریش تأکید می
بلوچ را جذب انقلاب و حکومت جدید بکند، ھمان طوری که رژیم قبلی با 

 گرفتن سرداران منطقه را امن کرده بود. تحویل
ھا رشوه  به آن :گویید یکی از اعضای شورای امنیتی استان گفت: یعنی می

، پول و مولانا فرمودند: اگر با این کار منطقه امن شود چه اشکالی داردبدھیم. 
کوبیم ولی  مال ھزینه کنید؟ او گفت: ما آن خائنین و طرفداران شاه را می

دھیم، مولانا فرمودند: پیامبر من و شما برای امنیت کشور اسلامی  رشوه نمی
داد که باعث سکون و ھا  ھای زیادی به آن نو پا و دلجویی از سران عرب، مال

ھا به دین اسلام شد. اگر شما ھم این کار را  شدن و حتی گرایش آن خاموش
کنند، مردم  ھا به انقلاب اعتماد پیدا می شوند و آن ھا کمتر می بکنید ناامنی

اند و باید طوری برخورد کنید که جذب  این استان فرصت انتخاب نداشته
 .و مال خود را فدای انقلاب کنند ھای انقلاب اسلامی شوند و جان خوبی

 پاسخ نیکو
ھـ. ش بین آیت الله مدنی و آقای میر  ۱۳۵۸در تاریخ یکم مھرماه  -۴۵

مرادزھی نماینده و مردم بلوچستان در مجلس خبرگان سوء تفاھمی پیش 
آمده بود. مولانا عبدالعزیز از آیت الله مدنی خواستند که در این قضیه با 

اگر کسی به اسلام  :گویید آقای مدنی گفت: شما مینرمی برخورد کند. 
 ؟ربطی بزند، با او به تندی برخورد نکنیم جسارت کند و حرف بی

زبانی  باید در چنین وقتی با منطق و شیرین :گویم مولانا فرمودند: من می
 و خوبی یکدیگر را قانع کنیم نه با پرخاش.

ْ فَ ﴿: مدنی ادامه داد: خداوند فرموده  ٱۡ�تَدَىٰ عَليَۡهِ بمِِثۡلِ مَا  ٱۡ�تَدُوا
کنند و تجاوز  با دشمنان طوری که با شما برخورد می« .]۱۹۴[البقرة:  ﴾عَليَُۡ�مۡ 

 ھرکسی که به اسلام جسارت کند باید کوبیده شود. .»کنند، برخورد کنید می
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ِيفَإذَِا ﴿ مولانا پاسخ داد: نَّهُ  ۥبيَۡنَكَ وََ�يۡنَهُ  ٱ�َّ
َ
ٞ كَ�  ﴾وَِ�ٌّ َ�ِيمٞ  ۥعََ�وَٰة

که در این صورت کسی که میان تو و او دشمنی است، چنان « ]۳۴[فصلت: 

 ی قرآن ھست. ھم آیه .»شود که گویا دوستی نزدیک و صمیمی است می
آقای رشیدیان یکی دیگر از نمایندگان گفت: منظور این آیه افراد غیر 

 ھست خاصش نکنید.مذھبی و غیر اسلامی است. مولانا جواب دادند: آیه عام 

 تحریم انتخابات
مردم برای انتخابات شورای  ۱۳۵۸قرار بود روز بیستم مھر ماه  -۴۶

بروند، اختلافات زیادی بر سر کاندیداھای ھای رأی  شھر به پای صندوق
شورا بین بلوچ و فارس به علت اینکه اکثر کاندیداھا غیر بلوچ بودند، پیش 

ای حضور  رھبری مولانا عبدالعزیز طی بیانیهآمد. حزب اتحاد المسلمین به 
ھایی که  در انتخابات شورای شھر را تحریم کرد. مولانا عبدالعزیز در مصاحبه

با مطبوعات داشتند، دلیل این اقدام را چنین توضیح دادند: طوری که من 
سازی کرده بودند، در این  ای عناصر مغرض زمینه ام، پاره تحقیق کرده

ھای اخذ رأی  و بلوچ را در مقابل ھم قرار دھند و در حوزهانتخابات فارس 
آمد سوء  غائله و آشوب راه بیندازند. لذا برای جلوگیری از ھرگونه پیش

ظ آرامش شھر و انتخابات تحریم اعلام شد و این اقدام صرفاً برای حف
 مسلمانان بوده است.

 سفر دکتر با هنر
عضو شورای انقلاب در ھـ. ش دکتر جواد باھنر  ۱۳۵۸دی ماه  -۴۷

رأس ھیأتی به زاھدان آمد، در دیداری که با مولانا و مردم داشت، مشکلات 
 ان مطرح شد.مردم و استان در حضور ایش

مولانا فرمود: دولت سابق برای منطقه کاری نکرده و مردم از 
ای برای کار و اشتغال وجود  ترین امکانات و حقوق محرومند، زمینه ابتدایی
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مراکز تولیدی و صنعتی ایجاد نشده، از لحاظ مدارس، دبیرستان و ندارد. 
دانشگاه کمبود ھست، از دولت جدید که با رأی مردم روی کار آمده انتظار 

 داریم به مشکلات مردم بیشتر توجه کند.
طلبی ھستند، آیا این خواسته  آقای دکتر باھنر گفت: مردم خواھان تجزیه

سخ دادند: ھمۀ مردم چنین نظری ندارند و آنان برآورده شود؟ مولانا پا
طلبی راه حل  کسانی که چنین اعتقادی دارند باید توجیه شوند که تجزیه

توجه  کند و مثل گذشته بی مشکلات نیست و الآن دولت برای مردم کار می
فروش ھستند،  اھان دکتر گفت: مردم منطقه قاچاقنخواھد بود. یکی از ھمر

 کار را بدھیم؟ ھا آزادی این آیا به آن
مولانا از حرف او خیلی ناراحت شده و فرمودند: ھمۀ مردم که 

 اند نبودن ی به این شغل روی آوردهفروش نیستند و دلیل اینکه برخ قاچاق
ھای کارآفرینی  ھا و برنامه ھای شغلی و کاری است. شما باید فرصت فرصت

 تا مردم از چنین کارھایی دست بردارند. ،ایجاد کنید

 و گذشت عفو
ای خصوصی و غیر علنی در  اوائل انقلاب مسؤولان استان جلسه -۴۸

مورد مسایل امنیتی و پیگیری اھداف و مقاصد انقلاب منعقد کردند که 
حضرت مولانا ھم در آن حضور داشتند، آقای نجف دری فرمانده نیروی 

جامعه روحانیت اھل سنت استان در انتظامی وقت استان، اظھار داشت که: 
ای نداشته است. مولانا در واکنش به  ھیچ فعالیت و مبارزهمسیر انقلاب 

سخنان نجفی فرمودند: اگر جامعه روحانیت اھل سنت در امنیت منطقه 
این بوده که از فعالیت شما چه بوده است؟ فعالیت شما فعالیتی نداشته، 

ری ھرکجا و ھرمسیری اشرار بیایند، شما آن راه را ترک کرده به راه دیگ
 .گذارید، این ھست فعالیت شما! ھا باز می روید و راه را برای آن می
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آقای نجف دری در حال عصبانیت به علما بد و بیراه گفته جلسه را ترک 
سایر کرد و جلسه به ھم خورد، وقتی موضوع اھانت نجف دری به گوش 

علمای بلوچستان رسید، خیلی ناراحت شده خواھان برخورد جدی با این 
نظر  پوشی و صرف له شدند و از مولانا خواستند از این موضوع چشممسأ

نکنند و عرض کردند، این اھانت بزرگی به کل علمای استان بوده و تنھا 
 منحصر به شخص شما نیست.

داشت که چیزی نمانده بود به ناامنی این موضوع چنان بازتاب شدیدی 
رده خواھان آن شدند ھایی منتشر ک بزرگی تبدیل شود، حتی بعضی اعلامیه

گیری کند و گرنه منتظر  کنارهساعت از کارش  ۴۸که آقای نجف دری طی 
 برخورد باشد.

از مسؤولان رده بالای استان خدمت مولانا آمدند و ھمان شب ھیأتی 
آقای نجف دری جھت عذرخواھی خدمت  ۸عرض کردند: فردا صبح ساعت 

 شود. شما حاضر می
صبح  ۸فردا  :بلوچستان تصمیم گرفتندجمعی از روحانیون و علمای 

 خدمت مولانا بروند و مانع از عفو و گذشت ایشان شوند.
آمدند، دیدند نجف ھنگامی که این ھیأت در موعد مقرر به منزل مولانا 

اند، ناراحت  صبح آمده و مولانا ھم از او گذشت نموده ۷دری با ھیأتی ساعت 
ھا فرمودند: ما علما از عموم مردم  خاطر شدند. حضرت مولانا به آن و رنجیده

خواھیم در زندگی گذشت داشته باشند. اگر خودمان از حق خود نگذریم  می
 .از سایرین چه انتظاری داشته باشیم؟!!

 استاندار درویش
خواھیم برای شما  از تھران تماس گرفتند و گفتند: جناب مولانا! ما می -۴۹

 خواھید. تیم، ھمان کسی که شما میگذاری بفرس یک استاندار درویش و عبادت
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خواھیم. برای درویشی و  مولانا فرمودند: ما استاندار درویش و زاھد نمی
نماز و عبادت، من و حاج آقای کفعمی کافی ھستیم. یک استاندار قلدر و 
توانمند برای ما بفرستید که ھم بخورد و ھم برای مردم کار کند. درویش 

 .تواند کاری برای مردم انجام دھد!! و نه می تواند بخورد صفت نه خودش می

 گویی! ظرافیت در حق
ای برای معارفه  استاندار جدیدی برای استان آمده بود و جلسه -۵۰
تودیع استاندار قبلی در استانداری زاھدان برگزار شده بود، مولانا  ،ایشان

 حضور داشتند و از سخنرانان جلسه بودند. ایشان با ظرافت کامل سخنان
خود را بیان کرده فرمودند: استاندار قبلی (آقای محمدی) ھرچند نتوانست 

کردیم، ایشان  برای ما کاری بکند، ما ھروقت ما مشکلی داشتیم و گریه می
نمود، ما از استاندار جدید انتظار  کرد و اظھار ھمدردی می ھم با ما گریه می

 رد و ناراحتی ما باشد.و ھم شریک دھم کاری برای مردم ما انجام دھد  ؛داریم

 نیروی متخصص
قرار بود مردم بلوچستان دو نفر را به عنوان نماینده مردم جھت  -۵۱

شرکت در اولین دوره مجلس خبرگان و بررسی قانون اساسی انتخاب نمایند، 
ھای سیاسی و اجتماعی بودند و حزب  چون روحانیت و علما در رأس فعالیت

ھا ھمه بر حضور دو  کردند، دیدگاه بری میاتحاد المسلمین را ھم علما رھ
عبدالعزیز با این پیشنھاد و نفر عالم دینی در مجلس اشاره داشت، اما مولانا 

دیدگاه مخالفت کردند و فرمودند: در مجلس تصویب قانون اساسی باید 
ھا  دان حضور داشته باشند و نباید ھرکجا مولوی نیروھای متخصص و قانون

دان و فارغ  ھا یک روحانی و یک قانون از رایزنی پیشنھاد شوند. بعد
 التحصیل رشته حقوق برای این امر انتخاب شدند.
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 توجه به شایستگی افراد
در دادگاه زاھدان نیاز به عالمی از اھل سنت بود که رسما  -۵۲

باشد، مولانا ھای احکام مدنی اھل سنت  استخدام شود و پاسخگوی پرونده
برای این امر مھم به مسؤلین معرفی کردند که برخی یکی از علمای جوان را 

دوستان به این انتخاب مولانا اظھار نارضایتی کردند، اما مولانا توضیح دادند 
تواند  که این شخص توانا و لایق ھست و فرد با سواد و جوانی است و بھتر می

شھرت نظر داشتند نه به  ،کار کند. مولانا ھمواره به لیاقت و شایستگی افراد
 ھا. و موقعیت اجتماعی آن

 جاذبه
ھا انتقاد  ھا و افکار کمونیست مولانا در سخنان عمومی از اندیشه -۵۳

کردند، اما وقتی برخی جوانان باگرایشات کمونیستی به دیدار مولانا  می
گرفتند و حتی برای آزادی بسیاری از  ھا تحویل می آمدند به خوبی از آن می

فرمودند: این جوانان ھنوز  کردند و می ه، تلاش میاین جوانان بازداشت شد
اند و به خاطر احساسات و شرایط اول انقلاب جذب  فرصت انتخاب نداشته

ھا فرصت انتخاب  ھا نیستند، باید به آن اند و قلباً با آن ھا شده آن گروه
ھا  ھای آن بدھیم. روزی یکی از دوستان مولانا پرسید: شما که با اندیشه

 ؟گذارید ھا احترام می تید، چرا اینقدر به آنمخالف ھس
مولانا فرمودند: شاید علت جذب این جوانان به افکار انحرافی در اثر 

خود سوی  بهھا را  ای داشته باشیم تا آن باید ما جاذبهاعمال و رفتار ما باشد، 
بکشانیم. در جایی دیگر عرض کردند: من به دوستان و ھمقطارانم در 

گویند،  ستان و کسانی که به جوانان ما کمونیست و چپی میسیستان و بلوچ
ھا را بخواھید و حرف  ھا این مارک را نزنید. بیاید این که به این :ام گفته

خودی  ھا را قانع کنید. بی شان کنید و این شان را بشنوید و نصیحت حساب
 نباید به کسی مارک بزنید.
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 ماشین ضد گلوله!
مولانا ھمراه سرھنگ حقیقی (مھندس ارتش) سوار ماشین ژیان  -۵۴

رفتند، سرھنگ به مولانا گفت: جناب مولانا در  بودند و به طرف مسجد می
ھا ھستند و شما  جمھوری اسلامی اکثر روحانیون سوار بنز و بھترین ماشین

اگر خوب شوید آن ھم متعلق به دیگران! مولانا فرمودند: اتفاقاً  سوار ژیان می
چون ھیچ خطر و سوء توجه کنی ماشین ضد گلوله و مطمئن ھمین است، 

 .کند! قصدی سرنشینانش را تھدید نمی

 محضری خوش
ھـ. ش به علت عارضۀ قلبی در  ۱۳۵۸مولانا در بھمن ماه  -۵۵

بیمارستان قلب تھران بستری بودند. ھمزمان رھبر فقید انقلاب ھم در 
رفت به او سفارش  ی که به دیدار امام میھمان بخش بستری بودند. ھرکس

حاج  ز دانشمند اھل سنت ایران ھم برود.کردند به دیدار مولانا عبدالعزی می
پرسید: اگر امری ھست در خدمت  زد و می می احمد ھم مرتب به مولانا سر

ھستم. روزی حاج احمد با آیت الله خلخالی به دیدار مولانا آمدند، مولانا با 
ھا سه گروه  خطاب به خلخالی فرمودند: آقای خلخالی قاضی شوخی و تبسم

دام گروه وند و یک گروه به بھشت، شما از کر ھستند، دو گروه به جھنم می
ھستی؟ حاج احمد خمینی قبل از اینکه بگذارند، خلخالی جواب بدھد 
سخنی گفت که ھمه خندیدند و جلسه در سکوت فرو رفت. مولانا بعد از این 

به آیت الله فرمودند: مسؤولیت قضاوت خیلی سنگین است، شوخی خطاب 
 باید در صدور حکم خیلی احتیاط بکنی.

 ها حامی اقلیت
ھای دینی در مجلس خبرگان در خصوص  یکی از نمایندگان اقلیت -۵۶

ھای دینی در قانون اساسی  سخنان مولانا که فرموده بودند، چرا اقلیت
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ندارند، اعتراض کرد و گفت: ما از شما رسمیت دارند، ولی اھل سنت رسمیت 
 ھای ما را زیر سؤال ببرید. جناب مولوی چنین انتظاری نداشتیم که آزادی

وقت گرفتند و فرمودند: برادر عزیز!  ،مولانا عبدالعزیز از رئیس مجلس
شناسی. من اولین کسی  شما منظور مرا نفھمیدی چون مرا به خوبی نمی

ھای دینی بودم و  بلوچستان حامی اقلیتھستم که در منطقۀ سیستان و 
کردند.  شان به بنده مراجعه می ھا راجع به مشکلات باشم. ھمۀ اقلیت می

تشیع ما که به نسبت اھل سنت در ھا و حتی برادران اھل  ھا، بھایی سیک
کردند و  اقلیت ھستند، ھرنوع مشکلی و کاری داشتند به من مراجعه می

ام. وقتی من به مجلس آمدم برخی  حل کردهھا را  بسیاری از مشکلات آن
ھا پیش من آمده، گفتند: سطح فکر شما بالاتر از دیگران است و شما  اقلیت

 خواھید با ھمه به عدالت رفتار شود، از حق ما ھم دفاع کنید. می
گوید: اگر یک غیر مسلمانی در کشور  امام مذھب ما امام ابوحنیفه می

ان، حیثیت و آبروی او مثل مسلمانان است. کند، مال، ج اسلامی زندگی می
گوید: اگر یک مسلمانی غیر مسلمانی را بکشد باید امام وقت به  حتی می

 قصاص او آن مسلمان را بکشد.
خواھیم حقوق شما رعایت شود، منظور من از حرفم این بود که  ما می

ت ھم نھمان طور که دین شما در این کشور رسمیت دارد مذھب اھل س
 داشته باشد. رسمیت

ھا آمدند و از اینکه سبب  بعد از این سخنان مولانا برخی نمایندگان اقلیت
خواھیم  ما ھم میناراحتی ایشان شده بودند عذرخواھی کردند و گفتند: 

 حق و حقوق شما به طور مساوی مثل بقیه ملت ایران داده شود.
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 وام مسکن روستایی
ریزی استان  شورای عالی برنامهمولانا عضو  ۶۱ - ۶۰ھای  سال -۵۷

شد،  این شورا برگزار میجلسات  ،بودند که با حضور استاندار و دیگر مسؤولان
 ھا و مصوبات مختلفی داشت. این شورا نشست

ایی مطرح شد، تدر یکی از جلسات این شورا موضوع وام مسکن روس
رار ی از نظر مذھبی این موضوع را مورد بحث قممولانا و حاج آقای کفع

دادند. جناب مولانا با این وام که چند در صد سود ھم داشت مخالفت کردند 
و موضوع کارمزد را نیز قبول نکردند و فرمودند: چنین وامی که در آن سود 
باشد ولو به نام کارمزد درست نیست. حاج آقای کفعمی دلایل و توجیھاتی 

کردند که این وام آوردند و چند در صد سود را کارمزد تلقی نموده و عرض 
ای تأسیس شود و با  شد صندوق قرض الحسنه درست ھست. حتی پیشنھاد

 حمایت مردم، مبلغ سود از آن محل پرداخت شود اما بازھم تایید نشد.
در نھایت با مخالفت مولانا استاندار قبول کرد، این چند در صد سود از 

گردانند و به این اعتبارات استانداری پرداخت شود و مردم اصل وام را بر
صورت این موضوع حل شد و مدت دو سال ادامه داشت، ولی بعدھا با عدم 

باز مشکل وام به صورت در صد سود و کارمزد، پرداخت استانداری نسبت به 
 معضل درآمد.

 عزت نفس
مولانا عبدالملک فرزند ارشد مولانا عبدالعزیز به اتفاق  ۱۳۶۱سال  -۵۸

دند، از طرف برخی مسؤولان اشاره شده بود که جمعی از جوانان بازداشت ش
کنیم. وقتی از  اگر مولانا عبدالعزیز تماس بگیرند ما فرزند ایشان را آزاد می

ایشان خواسته شد برای آزادی فرزندشان تماس بگیرند، فرمودند: فرزند من 
از بقیه جوانان بھتر نیست که تنھا برای او سفارش کنم. اگر مرتکب اشتباه 

ی شده، باید به سزای عمل خود برسد اما اگر به ناحق زندان رفته از و جرم
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بھتران ھم در طول تاریخ مورد آزمایش قرار گرفتند، و ان شاء الله  ،او
 شود. گناھی او ثابت می بی

تألیف ( »صبر از دیدگاه قرآن«مولانا نه تنھا سفارشی نکردند، بلکه کتاب 
 فرزندشان به زندان فرستادند.را نیز برای مطالعه  )دکتر یوسف قرضاوی

 هدیه
برادران اھل تشیع نزد مولانا آمد و سویچ یک ماشین  روزی یکی از -۵۹

با مولانا و مبلغی پول را به مولانا ھدیه کرد. مولانا در ھمان لحظه 
عبدالحمید تماس گرفته و فرمودند: قبلاً گفته بودید حوزه به پول نیاز دارد، 

آن بزرگوار به مولانا ایید این ماشین و پول را صرف مخارج حوزه کنید. بی
ھا را من به  ھا صدقه و خمس نیستند، بلکه آن عرض کرد: جناب مولوی! این

از شما ھم تشکر دانم و  ام. مولانا فرمودند: می شخص شما ھدیه کرده
مک شما کنم، اما حوزه از من نیازمندتر است و افراد بیشتری از این ک می

 کنند. استفاده می

 افتخار به علم
خود را ناتمام  سھای مولانا در پاکستان که در یکی از ھمکلاسی -۶۰

گذاشته بود، بعدھا شغل خوبی در یکی از ادارات دولتی در تھران به دست 
بینند و از روی شوخی  مولانا او را می ،آورده بود. از قضا در یکی از جلسات

گویند: آقای فلانی! یادت ھست باھم در یک  برای خوشی خاطرش می
شد، اما  آوری می ھای مردم جمع خواندیم و غذای ما از خانه مدرسه درس می

کنی، آیا به فکر ما ھم  بینم کارمند ھستی و در تھران زندگی می الآن می
اما او آن را جدی تلقی نموده  :به شوخی گفتند ھا را ھستی؟ مولانا این حرف

برو درس انگلیسی بخوان، اما  :گفت: آقای مولوی آیا به یاد نداری که به تو گفتم
 ای. تو حرفم را گوش نکردی و درس ملایی خواندی و الآن پشیمان شده
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ربط او ناراحت شده فرمود: من با تو  ھای بی مولانا از شنیدن حرف
کنی من از  مثل اینکه برداشت نادرستی کردی. فکر میشوخی کردم اما 

ام، پشیمان ھستم؟ من نه تنھا پشیمان  اینکه روحانی و عالم دین شده
خود را ھم به ھمین مسیر تشویق کردم. به خدا قسم نیستم، بلکه دو فرزند 
ای را که خداوند به من عنایت فرموده با ھیچ مقام و  این مقام دینی و علمی

کنم، و اگر در این سوگند خود راستگو نباشم،  وی عوض نمیمنصب دنی
 خداوند مرا با ایمان نمیراند.

 تواضع
مرسوم است از روی محبتی که با عالمانِ  در منطقۀ بلوچستان -۶۱

بوسند، اما مولانا  اسم مذھبی و اعیاد دستِ آنان را میدین دارند در مر
د. یکی از افراد عرض فرمودند: من دوست ندارم کسی دست مرا ببوس می

کرد شما که دوست ندارید ما سر خود را برای بوسیدن دست شما پایین 
من در کنیم اجازه دھید دست شما را بالا گرفته و ببوسیم. مولانا فرمودند: 

ھرحالی دوست ندارم کسی دست مرا ببوسد، حالا چه دستم بالا باشد یا 
شدند ھمه از جای خود  ایی میپذیر پایین. وقتی مولانا وارد مسجد یا اتاق

فرمود: من این عمل شما را  خواستند، اما مولانا خطاب به آنان می برمی
تان بلند شوید. گاھی از روی تواضع  پسندم و نباید در جلو من از جای نمی
گاه می می شدید ھرگز از جای خود  فرمودند: اگر شما از ما فی الضمیر من آ

خواستند خود را برتر از  تواضع داشتند و نمیشدید. مولانا خیلی  بلند نمی
شد، خیلی ناراحت  دیگران نشان بدھند. اگر از ایشان در جمعی تعریف می

 زنید. کنید گویا گردنش را می فرمودند: وقتی از کسی تعریف می شدند و می می
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 توان علمی و فقهی
العلوم مولانا در سفری که به پاکستان داشتند از مدرسۀ مظھر  -۶۲

کراچی که دو سال در آن تحصیل کرده بودند، باز دید نموده با مدیر مدرسه 
 مولانا فضل احمد و مدرسین آنجا دیداری داشتند.

شان به فتوایی افتاد که از طرف مدرسه صادر  در دفتر مدیر مدرسه چشم
شدن در آن متوجه شدند، فتوا خالی از اشتباه نیست.  با دقیقشده بود 
ترین و  مولانا فضل احمد یادآور شدند که مدرسۀ شما از قدیمیخطاب به 

ترین مدارس شھر کراچی ھست باید در صدور فتوا دقت بیشتری شود.  معروف
 از قضا تحریرکنندۀ فتوا در جلسه حضور داشت و شروع به قیل و قال کرد.

مولانا با نرمی فرمودند: من قصد عیبجویی ندارم، ھدفم دقت بیشتر در 
و حتی فتوا است. آنگاه تمام اشتباھات فتوا را با استدلال بیان کردند  صدور

که اشتباه جواب داد، مولانا فضل احمد از دیگری از مفتی پرسیدند سؤالات 
و دار مولانا متأثر شدند و به ھمۀ مدرسین و مسئولین علم و قدرت استدلال 

یقاً دق ،شوراییالإفتاء تأکید کردند باید فتاوای صادره از مدرسه توسط 
 د.بررسی شده و سپس اعلام شون

 امتحان علمی!
یکی از علمای اھل تشیع تھران که علاقه فراوانی به مولانا داشت  -۶۳

آمد. نامبرده از نظر دینی و فلسفی ھمواره  ھمواره به دیدار مولانا می
کرد و مقداری غرور علمی داشت، مولانا برای  مباحثی را در جلسه مطرح می

اینکه به او بفھماند نباید غرور داشته باشد و ھنوز برای تسلط به علوم 
ھای صرفی و نحوی از او  اسلامی راه زیادی دارد، در یکی از جلسات پرسش

پرسید، ھمچنین کتابی را به او داد تا از نظر قواعد عربی چند عبارت آن را 
تند منظور و تجزیه و ترکیب نماید، حدیثی را نیز خوانده و از وی خواس

 مفھوم حدیث را بگویند. اما در ھمۀ این موارد ضعف داشت.
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لازمی  ج مولانا فرمودند: این علوم برای فھم قرآن و احادیث پیامبر خدا
 نمایی و به آنچه داری اکتفا نکنی. ھستند باید در این زمینه بیشتر مطالعه

ادعای  این بندۀ خدا اندکی شرمنده شد و از آن پس در مجالس مختلف
 زد. کرد و با احتیاط حرف می تسلط بر مباحث دینی نمی

 کلاملحن 
زنگ بزند تا اسم خواستند به ادارۀ اوقاف مولانا از یکی از روحانیون  -۶۴

دو نفر را در لیست حجاج آن سال قرار دھند. آن روحانی تماس گرفته 
نفر را در گفت: جناب مدیر از شما استدعا داریم، در صورت امکان نام دو 

لیست حجاج امسالتان قرار دھید. مدیر ھم گفت: مشکل است جایی پیدا 
 توانم انجام دھم. کنم، ببینم چه کاری می ام را می شود ولی من سعی

مولانا از لحن کلام و طرز صحبت این روحانی ناراحت شده فرمودند: 
منفی را خودتان به دھان او کردن جواب  ا که با این طرز صحبتشم

کنم، این  تدعا میاس :در صورت امکان و باز گفتید :ذاشتید، زیرا به او گفتیدگ
طرز صحبت با توجه به جایگاه شما اشتباه است. نباید این طوری صحبت 

گفتید: اسم این دو نفر را برای حج امسال بنویسید  کردید، بلکه به او می می
 با خواھش و تمنا حرف بزنی.ھمین و بس. نباید 

 مراه استقامتشجاعت ه
گویی و شجاعت به میان آمد و  روزی در مجلس مولانا بحث از حق -۶۵

ھمه افراد خواھان ابراز احساسات و قاطعیت بودند و به برخورد شدید و 
 صریح تأکید داشتند.

ترین افراد جامعۀ بلوچستان بودند و تجربه و  مولانا عبدالعزیز که از شجاع
ھا و شیوۀ مقابله با منکرات  ا حکومتشناخت زیادی در نحوۀ برخورد ب

داشتند، به افراد حاضر در جلسه چنین فرمودند: شما که خود را نترس و 
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گویی و صراحت لھجه، بسیار  که حق :دانید این نکته را بگویم شجاع می
خوب و پسندیده است، اما اگر سخن شما سبب شود که پس از گفتن آن 

 ھتر که از اول آن را نگویید.پشیمان شوید و عذر بخواھید ھمان ب
ی یکی از علمای منطقه را که توسط دولت در استان دیگری  آنگاه نامه

گویی  تبعید شده بود، بیرون آورده و فرمودند: اگر حق گویی مانند حق
نویسد به پس از چند روز تبعید پشیمان شده می صاحب این نامه باشد که 

زن و اگر دلتان برای  چیزی نگویید،نید، بھتر آن است که کودکانم رحم ک
شوید، ھمان بھتر که از  شود و از کار خود پشیمان می تنگ میتان  ھای بچه

و ابراز احساسات توان تحمل اول چیزی نگویید، شما اگر پس از بیان حق 
ا کار خود بندید و ب نتایج آن را نداشته باشید، در واقع راه را بر آیندگان می

 .کنید آنان را مرعوب می

 تشویق به دفاع از مقدسات
در کنفرانسی که علمای اھل سنت و اھل تشیع و جمع زیادی از  -۶۶

مردم حضور داشتند، یکی از سخنرانان بدون توجه به حفظ و احترام 
توھین کرد. یکی از روحانیون اھل  ج مقدسات فریقین به اصحاب پیامبر

که در جلسه حضور  /سنت بلوچستان به نام مولوی شھداد مسکان زھی 
نتوانست این اھانت را تحمل نماید و در مورد فضایل و منزلت یاران و داشت 

و آیات و احادیثی بیان کرد و خواستار احترام به مقدسات  ج اصحاب پیامبر
 شد. عقیدۀ اھل سنت

از اقدام مولوی شھداد وقتی مولانا از این موضوع اطلاع حاصل کردند، 
شھداد فرمودند: برای نجات و رستگاری مولوی  خوشحال و شادمان گشته

 ھمین یک سخنرانی کافی است.
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 دلسوزی برای عموم مسلمانان
سفر کرده، در منزل یکی از مولانا برای معالجه قلب به تھران  -۶۷

ھای شب  بردند. نیمه علمای منطقه که در تھران سکونت داشت، به سر می
یکتا بلند شده و شروع به برای عبادت و راز و نیاز با خالق برحسب معمول 

ادای نماز تھجد و پس از آن تلاوت قرآن و دعا و نیایش نمودند. ایشان از 
مسلمانان به شدت ناراحت و نگران بودند و برای مشکلات جھان اسلام و 

 کردند. حل مشکلات عموم مسلمین خیلی دعا می
ت ایشان بود و آمده بود، حال ایشان را میزبان مولانا که نگران سلام

اند، لذا  بپرسد، مشاھده نمود مولانا از شدت دعا و گریه و زاری ضعف کرده
تان ضرر  به ایشان عرض کرد: این قدر به خودتان فشار نیاورید که برای قلب

دارد. مولانا خطاب به او فرمودند: فلانی! ھرچه برای اسلام و مسلمانان دعا 
من چه کار کنم  :دانم چه کار کنم، شما بگو شوند، نمی بت نمیکنم اجا می

که دعاھای مرا خداوند قبول کند؟ ایشان عرض کرد: مولانا شما خودتان را 
ناراحت نکنید. ان شاء الله دعاھای شما دیر یا زود حتماً در حق اسلام و 

 مسلمین قبول خواھد شد.

 دعای زبانی!
مؤمن زاھدان ھمیشه بعد از نمازھا  گذار و یکی از بندگان عبادت -۶۸

شھر حبیب ( و موت مرا در شھر مدینه منورهکرد: خدایا! مرگ  دعا می
 و بارھا از مولانا خواسته بود این دعا را برایش بکنند. )خودت مقدر بگردان

از قضا در سفری که مولانا به حج تشریف برده بودند، آن بندۀ خدا ھم 
تفاقاً او خیلی مریض شد، به صورتی که حضور داشت. چند روزی گذشت ا

کاروان حج بودند، سرتوانست برای نماز به مسجد النبی برود. مولانا که  نمی
برای عیادت او به اتاقش تشریف برده، فرمودند: حتماً دعاھای شما قبول 
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نصیب ھستید که  شما چقدر خوششده و این بیماری وفات شماست، 
 شود. تان اجابت می دعای

ن بیمار به گریه افتاد و از مولانا خواست برای شفای او دعا کنند، و اما آ
خواھم در اینجا دور از خانواده و فرزندانم بمیرم، شما دعا  گفت: من نمی

 .ام از دنیا نبرد!! کنید خدا مرا تا دیدار خانواده
 و ھمین طور ھم شد و به سلامتی به زاھدان برگشت.

 ا نبخشد خدای بخشنده.نیست تاین سعادت به زور بازو گویا 

 دوستی وطن
ھـ. ش مولانا جھت معالجه به انگلستان سفر نمودند،  ۱۳۵۹تیرماه  -۶۹

مولانا آمده عرض کرد: روزی یکی از مخالفان جمھوری اسلامی به دیدار 
شخصیتی ھمچون شما باید خارج از ایران باشد تا بتواند بھتر از حقوق و 

ع کند، ما حاضریم با شما ھمکاری کرده و ھای خود و ملتش دفا خواسته
 .ھرگونه امکانات رفاھی را در اختیارتان قرار دھیم

طعیت فرمودند: اگر شما تمام دنیا را به من بدھید، امولانا عبدالعزیز با ق
ھمۀ دنیای شما را با یک بند کفش بلوچ صحرانشین عوض نخواھم کرد. من 

من فرزند حضرت مولانا عبدالله  کنم، ھرگز به وطن و خاک خود خیانت نمی
ھستم، شخصیتی که در تمام شرایط خوب و بد منطقه با مردم بود و به 

 دین، دولت و مردم خود خیانت نکرد.

 نیازی قناعت و بی
مولانا برای معالجۀ قلب عازم انگلستان بودند، یکی از برادران بلوچ  -۷۰

خواھم در ھزینه سفر  یبه خدمت ایشان آمده پاکتی را تقدیم کرد و گفت: م
شما من ھم مشارکت داشته باشم و برای سلامتی شما کمکی بکنم تا با 

ر در آن البھبودی برگردید، ایشان پاکت را باز کردند و دیدند مبلغ ده ھزار د
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. مولانا از قبول آن امتناع ورزیدند و پاکت را جلو او گذاشته و ھست
اندازۀ کافی ھمراھم ھست، ام و پول به  فرمودند: من آمادگی لازم را کرده

ام که برای این سفر فروختم و پولش را به  زمینی در ایرانشھر داشته
شکرم. از ھمدردی شما متانگلستان حواله کردم. فعلاً نیازی به پول ندارم و 

اصرار کرد که این مبلغ را قبول کنید، اما بازھم مولانا  آن مرد خیلی
پذیرفتند. در آخر اشک از چشمانش جاری شد و از اینکه توفیق  نمی

ھمکاری و ھمدردی با مولانا نصیبش نشده بود خیلی نگران شد، مولانا 
ه و بقیه با وقتی حالت او را دیدند، دو ھزار دالر را به خاطر رضایت او پذیرفت

 .ندوجود اصرار او به او برگرداند

 تشویق به حفظ فرهنگ محلی
ھا دعوت بودند،  در سفر انگلستان مولانا در خانۀ یکی از پاکستانی -۷۱

ھا ھمان لباس و رسم و رسوم پاکستانی خود را داشتند، مولانا با دیدن  آن
و خیلی  ھا و حفظ آداب و رسوم خود در کشور انگلستان متأثر شده آن

بعضی از مردم بلوچ ما ھرجا بروند، لباس و خوشحال شدند و فرمودند: 
شوند، اما این  ملت خود میشدن  دھند و باعث گمنام شان را تغییر می رسوم

 اند. ھا لباس و فرھنگ خود را زنده نگه داشته و جذب محیط نشده پاکستانی

 توجه به رشد علمی طلاب
ا زدند و ی ھنگامی به مدارس دینی سر میمولانا عادت داشتند  -۷۲

ھای درسی و خصوصاً از قواعد  کتاباز سؤالاتی  ھا دیدند از آن ای را می طلبه
پذیرایی  ای از بستگان مولانا در اتاق کردند. روزی طلبه صرف و نحو می

ی  برجستهاز علمای  /قصرقندی ایشان حضور داشت، قاضی دادرحمن 
داشتند، حضرت مولانا خطاب به قاضی دادرحمن بلوچستان ھم حضور 

 فرمودند: بعد از نماز از فلانی امتحان بگیر و ببین چیزی یاد گرفته یا نه؟
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ای که مولانا برای تجدید وضو بیرون  این طلبه دستپاچه شد و در فاصله
شدند از قاضی درخواست کرد، از او امتحان بگیرد و گفت: در حضور مولانا 

ھم چند سؤال از او پرسید که به برخی پاسخ اب بدھم، قاضی توانم جو نمی
از فلانی امتحان بگیر! قاضی  درست داد، بعد از نماز مولانا به قاضی گفتند:

عرض کرد: قبل از نماز امتحان گرفتم. مولانا فرمودند: قبول نیست، من 
رید و اینجا نبودم دوباره امتحان بگیر. اینجا بود که رنگ از چھره آن طالب پ

 خیلی نگران شد.
کرد و حتی ھمان سؤالات قبلی را که از او  وقتی قاضی سؤال می

توانست پاسخ درستی بدھد،  پرسید، باز ھم از شدت دستپاچگی نمی می
مولانا از اینکه او بعد از چند سال درس حوزوی ھنوز قادر به پاسخگویی 

 دند.خوب قواعد صرف و نحو نیست عصبانی شده او را توبیخ نمو

 رزق حلال
ھای  درآمد مولانا از حقوق آموزش و پرورش بود که در مقابل ھزینه -۷۳

ھا اجناس را با وام بگیرند  شدند از مغازه جاری ناچیز بود و ایشان مجبور می
ساب کنند، گاھی که برای پرداخت وام به نزد قصاب یا تسویه حو اول ماه 
دیگری حساب ایشان را پرداخت دیدند شخص  رفتند، می ھا می دیگر مغازه

داران  دار گفته اسمش را فاش نکند. مولانا خطاب به مغازه نموده و به مغازه
انی که گاھی دانم کس خواھم رزقم حلال باشد و نمی فرمودند: من می می

حق ندارید از کسی شان چی ھست و شما  کار و شغل پردازند بدھی مرا می
 ی دریافت کنید.لبرای حساب من پو

 اشتغال علما
کردند،  مولانا معمولاً مسیر مسجد تا خانه خود را پیاده طی می -۷۴

ھای مسجد که خیاط بود، وارد مغازۀ  یکی از مقتدیپرسی  روزی برای احوال
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یه که در آن مغازه به کار ملی او شدند. یکی از مدرسین حوزۀ عخیاط
ادا از اینکه مولانا خیاطی مشغول بود، از دیدن مولانا نگران شد و ترسید مب

 یک روحانی و مدرس قرآن را در حال دوخت لباس ببینند، عصبانی شوند.
اتفاقاً قضیه برعکس شد و مولانا از دیدن او در حال دوخت لباس خیلی 

ھنر و کاری باشند و  خوشحال شده فرمودند: آفرین! علمای دین باید دارای
محتاج مردم نباشند، این بکشند تا درآمدی عایدشان شود و  اینطور زحمت

چنین عالمی در بین مردم بیشتر عزت و احترام دارد و حرفش را بھتر قبول 
 کنند. می

 دقت در اموال بیت المال
جمعی از کارگران در منزل مولانا کاربنایی و ساخت و ساز  -۷۵

و باید الآن تھیه شود و کردند، معمار گفت: دویست عدد آجر کم داریم  می
ماند، از مولانا خواستند که اجازه دھند،  گرنه ادامۀ کار برای روز دیگر می

دویست آجر از آجرھای مسجد را استفاده کنند و فردا عوض آن را برای 
مسجد بیاورند، اما مولانا به شدت مخالفت کرده فرمودند: کار را تعطیل 

دھید، استفاده از مصالح یک مسجد ه آجر رسید کار را ادامکنید و ھروقت 
 .برای مسجد دیگر ھم درست نیست، چه رسد برای منزل شخصی!

ایشان نسبت به اموال بیت المال خیلی حساس بودند، مدتی که در منزل 
شد، به خانوادۀ خود  مولانا خوراک طلاب مدرسه عزیزیه سرباز پخت و پز می

ن چیزی از مواد خوراکی تری کردند که کوچک سفارش کرده و تأکید می
 مدرسه حتی مقدار کمی نمک با وسایل منزل مخلوط نشود.

 معیار تشخیص و قضاوت
چند نفر از معتمدین شھر خدمت مولانا آمده و برعلیه یکی از علماء  -۷۶

ھا را نصیحت کردند و گفتند: از علماء بدگویی  کردند، مولانا آن بدگویی می
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قرآن و احادیث رسول جا دارد و ھر عالمی به ھا آیات  نکنید که در سینه آن
دانید  ای که علم دارد محترم است. شاید آن چیزی را که شما عیب می اندازه

کردند،  در واقع عیب نباشد، اما برخی نفھمیدند و حرفشان را تکرار می
به « ، مولانا سؤال کرد:کنم، حقیقت را بگویید مولانا فرمودند: یک سؤال می

گی و وجود این عالم بھتر است یا مرگش؟ خیرش بیشتر است یا نظر شما زند
ھا را  ھمه گفتند: خوبی و خیرش بیشتر است، ولی فلان عیب »شرش؟

خدا ھست. روز قیامت خداوند متعال  ،عیب دارد. مولانا فرمودند: بی
ھایش  برد و از بدی ھایش بیشتر باشند به بھشت می ای را که خوبی ھربنده
ھای آن عالم را  کند، شما به ھمان صورت قضاوت کنید و بدی نظر می صرف

 شود. ا نکنید که خداوند ناراض میدر نظر نگیرید، بدگویی او ر

 محبت با منتقدین
افرادی را که پشت سرایشان بدگویی و غیبت کرده  مولانا یکی از -۷۷

بود، دیدند و با خوشرویی و خنده از وی پرسیدند: فلانی چطور ھستی، با 
ی او گذاشته  ھا؟ گفت: نه، مولانا دست خود را بر شانه بدگویی و فحش

یی کردی و یا فرمودند: شما از طرف من معاف ھستی. ھرچه غیبت و بدگو
 اجازه داری و معاف ھستی. در آینده خواھی کرد

مدتی بعد ھمین شخص بیمار شد و در بیمارستان بستری بود، مولانا 
ی بیمارستان  الی او ھزینهبه عیادت وی رفتند، به علت ضعف مضمن اینکه 

 را ھم خودشان پرداخت کردند.
این سلوک و رفتار مولانا چنان تأثیری در او گذاشت که ھمواره انگشت 

 ستم؟نگفت: چرا من قدر ایشان را پیش از این ندا اشت و میحسرت به دھان د
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 تأثیر سخن
یکی از علمای بلوچستان پاکستان به نام قاری غلام نبی جھت  -۷۸

آوری کمک برای مدرسۀ دینی خود به زاھدان آمده بود، مولانا در  جمع
آوری نمودند و به افراد ثروتمند  مسجد جامع کمک خوبی برای ایشان جمع

 ای بکنند. سفارش کردند، کمک ویژه
وقتی ایشان جھت خداحافظی با مولانا به منزل ایشان آمد، مولانا 
پرسیدند: از سفر خودت راضی ھستی؟ آیا کمک مناسبی به مدرسه شد یا 
نه؟ جواب داد: بله، ھرچه نصیب من بود به من رسید. مولانا خطاب به 

د شریک اجر شویم و کمکی حاضرین در مجلس فرمودند: من و شما ھم بای
 آوری کنیم. جمع

دویست ھزار تومان که در آن وقت مبلغ قابل توجھی  در ھمان جلسه مبلغ
یکی از جوانان ھم که روز قبل ماشین استیشنی خریداری آوری شد،  بود جمع

 نمود و عرض کرد: مدرسۀ شما به کرده بود، سوئیچ آن را تقدیم قاری غلام نبی
حال شد شوخیلی خاین را در مدرسه استفاده کنید. قاری  ،ردماشین ھم نیاز دا

 تا کویته برساند. ای ندارم که ماشین را و عرض کرد: من راننده
ای برای  مولانا فرمودند: کسی که ماشین داده خودش ھم راننده جناب

 کند. تو پیدا می
در سفر سوریه مولانا بسیاری از علمای آن دیار را ملاقات نمودند، یکی از 
این علما دکتر فتحی الدُرینی بود و مولانا در کلاس درس او شرکت نمودند و 

کردم در جھان اسلام این  خیلی از او متأثر شدند و فرمودند: من فکر نمی
ت او را نیز چنین شخصیت علمی وجود داشته باشد. و حتی درخواست دعو

ھا در موضوعات مختلفی صحبت نمودند.  اجابت کردند و در منزل او ساعت
کت و شلوار و کروات بود و ریش  اینکه دکتر فتحی از نظر ظاھری بابا 

 بلندی نداشت اما مولانا به این بُعد ظاھری او توجه نکرد.
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 کاملمربی 
د، ھمان شب آمریکا بودنمولانا جھت معالجه قلب عازم  ۱۳۶۴سال  -۷۹

نزدیک بود، مولانا محمد عمر که در تھران حضور داشتند و ساعت پرواز 
آیم،  که من فردا به تھران می :ی از واعظان مشھور کراچی تماس گرفتکراچ

کسی را به فرودگاه بفرستید، مولانا که آماده سفر بودند، با اینکه در این سفر 
بود اما مبلغ ده ھزار تومان به  خارجی آن ھم برای معالجه ھزینه زیادی نیاز

محمد عمر بدھید و توصیه  مولانا عبدالحمید دادند که از طرف من به مولوی
کردند ایشان را با خود به زاھدان ببرید و کمک شایانی برای ایشان 

 آوری نمایید. جمع
مولوی محمد عمر در مدت چند روزی که در بلوچستان بود، از سخاوت 

دان خیلی تعجب کرد، چون حتی در پاکستان ھم این ھای مردم زاھ و کمک
بذل و بخششی ندیده بود، یکی از علما که تعجب او را دید به ایشان چنین 

بینی اینقدر ھمدردی و ھمکاری دارند  عرض کرد: این مردم را که می
 .طور نبودندمرشدشان مولانا عبدالعزیز آنان را اینطور تربیت کرده و إلا قبلاً این 

 ماندگی مسلمانان عقب
در انگلستان دو نفر از مسلمانان اھل ھندوستان خدمت مولانا  -۸۰

آمدند و سؤالی پرسیدند که چرا مسلمانان امروزه این چنین عقب افتاده و 
دادند  که ھمیشه با خونسردی ھر سؤالی را پاسخ میضعیف ھستند؟ مولانا 

که داستان شیر و روباه در جواب این پرسش ابتدا دو بیت از اشعار سعدی 
کرد خواندند و فرمودند: وضعیت مسلمانان امروز  دست و پا را بیان می بی

اند و به فکر علم و دانش و  ھم چنین است و دست روی دست گذاشته
فراگیری علوم روز نیستند و منتظرند ھمه چیز مفت و بدون زحمت حاصل 

اشته باشند و از نظر علمی شود. مسلمانان باید از نظر دینی و معنوی تعھد د
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ھم دارای تخصص و توانایی باشند و گرنه ھمیشه محتاج و نیازمند شرق و 
 شوند. غرب می

 مقبول دعای
ھایی  در سفر آمریکا شخصی که مخالف ایران بود و در آنجا برنامه -۸۱

خواھم شما را از  برعلیه دولت داشت، با مولانا تماس گرفته عرض کرد: می
چون کار مھمی دارم، آدرس محل سکونت مولانا را گرفت و  نزدیک ببینم

قرار شد ظھر به دیدار مولانا بیاید، مولانا دعا فرمودند: خداوندا! اگر ملاقات 
اش را فراھم نما و إلا از آمدن او  من با او به خیر و صلاح ھست زمینه

جلوگیری کن. ھمان شب آن شخص تماس گرفته از مولانا عذرخواھی کرد 
ی که برایش در مسیر راه پیش آمده نتوانسته است به دلیل تصادفبه  که

خدمت ایشان برسد و تأکید کرد تا چند روز دیگر حتماً به دیدار ایشان 
مشکلی خواھد آمد، در این مدت دوبار دیگر ھم تماس گرفت ولی باز برایش 

 نوبت دکترآمد و نتوانست بیاید، روزی مولانا در بیمارستانی  پیش می
و عرض کرد آن شخص تماس گرفته  ،داشتند، در مسیر راه بیمارستان

خواھم الآن به دیدن شما بیایم. مولانا فرمودند: ما به فلان بیمارستان  می
آییم، او خیلی خوشحال شد و گفت:  رویم و بعد از آن به دیدار شما می می

غیر از این  اما تقدیر الھی یمارستان است،اتفاقاً منزل من ھم نزدیک ھمان ب
بود، راننده ھرچه به دنبال آدرس بیمارستان گشت نتوانست پیدایش کند و 
خیلی از آن محدوده دور شده بود. عصر بود که با خستگی زیاد به منزل 

رفتند و نه آن شخص را دیدند و تا آخر که مولانا رسیدند و نه به بیمارستان 
 به ایران بازگشتند ھمدیگر را ندیدند.
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 ریا بی عبادت
رفتند و مشغول  مولانا در سفر حرمین ھمواره به جاھای خلوت می -۸۲

گوید: به جھت یافتن مولانا تمام  شدند، یکی از زائرین می عبادت و دعا می
ای  حرم مکی را گشتم تا اینکه دیدم ایشان در طبقه دوم حرم، گوشه

شوند  بدون اینکه متوجه بادت و نیایش با خالق خویش ھستند،مشغول ع
گفتم، چنان با سوزدل و آه  پشت سر مولانا نشستم و به دعاھای او آمین می

در آخر وقتی ایشان متوجه من شدند، به دعا خاتمه  ،کردند و ناله دعا می
روز بعد دوباره برای  گذارید. ما اینجا ھم مرا تنھا نمیداده و فرمودند: ش

دم، جای خود را عوض کرده دیدن مولانا به محل قبلی رفتم اما ایشان را ندی
 تا مردم در کنارشان ازدحام نکنند.بودند 

 توجه به خردسالان
ھا بسیار  ھای خردسال خیلی توجه داشتند و با آن مولانا به بچه -۸۳

گوید: من و تعدادی دیگر از  مھربان بودند، یکی از دوستداران مولانا می
به مجلس مولانا بزرگترھا ھا که سن و سال کمی داشتیم ھمراه  بچه
ھای قرآن  و گاھی سوره ،کردند مان خطاب می آمدیم و ایشان ما را با اسم می

روزی که در مجلس ایشان حضور داشتم مرا صدا زدند پرسیدند . میرا از ما 
و با مھربانی خاصی مبلغی پول را به من دادند و فرمودند: برای خودت و 

 خر و باھم بخورید.ی و کیک ببستن ،ھا از مغازۀ سرکوچۀ مسجد دیگر بچه
وان زندگی ا به کودکان باعث شد که از ھمان آاین روش تربیتی و توجه مولان

 علاقه و محبت خاصی به اسلام و دین پیدا کنم.

 سفر رعایت حال هم
گوید:  اتاق مولانا بود، می که در سفر حج ھمراه و ھمیکی از زائرین  -۸۴

در رکاب مولانا بودم، تابستان گرمی بود افتخاری بود که در این سفر مبارک 



 ٦١              /صد خاطره از حضرت مولانا عبدالعزیز 

و من ھم متاسفانه سرماخوردگی و سردرد داشتم، ھوای کولر مرا رنج 
مولانا به خاطر من کولر را خاموش  گشتیم، میداد. از حرم که به اتاق بر  می
شوید اما  کردم که ھوا گرم است و شما اذیت می کرد، ھرچه اصرار می می

 کردند. به خاطر رعایت حال من گرمی را تحمل میپذیرفتند و  ایشان نمی

 خان بزرگ!
ھای مقیم تھران یکی از سرداران بزرگ  در منزل یکی از خراسانی -۸۵

خراسان که به خان بزرگ شھرت داشت، مھمان بود. میزبان از حضور مولانا 
اطلاع یافته و ایشان را ھم برای ناھار دعوت کرده بود، وقتی مولانا در تھران 

تشریف آوردند، میزبان در جمع حاضرین خان بزرگ را خدمت مولانا معرفی 
ھا و  کرد. مولانا که گاھی برای بیدار باش افراد و احیاناً شوخی جمله

کردند، بعد از معرفی آن شخص خطاب به میزبان  ھای ظریفی بیان می نکته
ھم کنی که ایشان در روز قیامت  جلسه فرمودند: فلانی! شما تضمین می

 .خان بزرگ و سردار باشند!
خان بزرگ که تا به حال کسی چنین حرفی به او نگفته بود از این جمله 

فرو رفت و تا آخر جلسه حرفی نزد و وقت خداحافظی به مولانا مولانا به فکر 
 و عاقبت من دعای خیر نمایید. تعرض کرد: جناب مولانا برای آخر

 همگان اعتمادمورد 
طلافروشان و زرگران زاھدانی اختلافی پیش آمده  بین دو نفر از -۸۶

بود، یکی بلوچ سنی بود و دیگری اھل تشیع. برادر شیعه به خاطر اعتمادی 
که به مولانا عبدالعزیز اصرار کرد برای حل اختلاف به نزد مولانا برویم، 

 بالاخره وقت گرفتند و نزد مولانا آمدند.
ن و صدور حکم ابتدا از برادر جناب مولانا قبل از استماع سخنان طرفی

آیا اگر نتیجه به ضرر شما بود بازھم حکم من را قبول شیعی پرسیدند: 
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کنی؟ گفت: بله، مولانا پس از شنیدن ادعاھای آنان و سؤالاتی از طرفین  می
حکم را صادر کردند که به نفع طرف شیعه بود، او از خوشحالی فریادی زد و 

ھای  شود، قضاوت شما حق من ضایع نمیدانستم در محضر  گفت: من می
 مولانا کاملاً عادلانه و به دور از ھرگونه رنگ مذھبی و قومی بود.

 وصیت برادر شیعی
فردی از معتمدین اھل تشیع فوت کرده بود و وصیت نموده بود که  -۸۷

مولانا عبدالعزیز بر جنازۀ او نماز بخوانند، در میان خانوادۀ او اختلاف افتاد و 
از آنان گفتند: باید حاج آقای کفعمی بر او نماز بخوانند، بالاخره  برخی

که جھت اجرای وصیت او ابتدا مولانا بر او نماز  :چنین تصمیم گرفتند
بخوانند و سپس حاج آقای کفعمی ھم بر او نماز بخوانند که امام مذھب او 

وب ھست، و به این صورت ھم شد و این نشان از وجود محبت مولانا در قل
 عموم مردم شھر بود که نتیجۀ عملکرد مثبت و انسان دوستی مولانا بود.

 محبت بیش از تصور!
آمد، مولانا  یکی از نمازگزاران مسجد چند روز بود که به مسجد نمی -۸۸

باشد، برای عیادت او به منزلش تشریف بردند،  مطلع شدند که وی مریض می
د: بلیط تھیه کنید تا من خیلی بد ھست، گفتنوقتی دیدند حالت مریض 

حاجی را برای معالجه به تھران ببرم، ایشان خیلی به مردم جامعۀ خودش 
که از پدر و مادر  :گویند ورزیدند و دلسوزی داشتند، بسیاری می عشق می

مار او را به تھران خود مولانا با پسر عموی آن بیتر بودند،  ھم به ما نزدیک
ماندند، حتی پسر عموی بیمار که کار داشت برده و مدت بیست روز در تھران 

 .برگشت اما مولانا تا آخر آنجا بودند و بعد از بھبودی او باھم به زاھدان برگشتند
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 آشنایی در اتاق عمل!
مولانا در بیمارستان شھید لبافی نژاد تھران بستری بودند، دکتر  -۸۹

باید عمل قلب انجام گیرد، مولانا موافقت نکردند، معالج ایشان گفت که: 
 ھا مولانا را به اتاق عمل بیاورید. دکتر گفت: برای معاینه قلب و برخی تست

جراحی مسئول بخش جراحی با دیدن مولانا با دو نفر محافظ در اتاق 
عصبانی شد و با صدای بلند گفت: لباس بیمار را عوض کنید و از اتاق خارج 

اش دگرگون شد و  ی پرونده را باز کرد و نام بیمار را دید، چھرهوقتشوید، 
شروع به بوسیدن مولانا کرد و بسیار عذرخواھی کرد و گفت: شما جناب 

ھای به  مولانا عبدالعزیز ھستید! من از ارادتمندان شما ھستم و سخنرانی
 کردم، خیلی متأسفم که حق شما را در مجلس خبرگان از تلویزیون دنبال می

 شما را نشناختم و با تندی صحبت کردم، مرا ببخشید.

 ترها مشورت با جوان
قبل از حضور ن دعوت بود، اای در تھر مولانا جھت شرکت در جلسه -۹۰

کردگان مشورت کردند، یکی از  در جلسه با تعداد زیادی از علما و تحصیل
از اطلاع از  گوید: من در خانه نبودم که مولانا تماس گرفته بود، بعد علما می

پذیرایی  در اتاق تماس مولانا به منزل ایشان رفتم تا ببینم چه امری داشتند،
آمدم ببینم چه امری عرض کردم: خانه تماس گرفته بودید، تشریف داشتند، 

ای که دعوت شدم و  خواستم در مورد جلسه داشتید، مولانا فرمودند: می
مدت  و خیلی خودمان م،موضوعات جلسه و موارد دیگر با شما مشورت کن

سال و زمانی گفتگو کردیم، بعد از جلسه از اینکه مولانا افراد کم سن و 
جوانی را مثل ما که موقعیت اجتماعی چندانی ندارند، ھم ارزش قایل ھستند و 

 .د!دانند، خیلی متأثر شدم و اشک از چشمانم سرازیر ش اھل مشورت می
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 توجه به زیر دستان
مولانا برای ھمۀ زیردستان و ھمراھان خود ارزش قایل بود و به  -۹۱

را برای صرف نھار دعوت کرده بود، ھا بودند، داماد مولانا ایشان  فکر آن
تعدادی از علما ھم مدعو بودند، وقتی مولانا به آنجا رسیدند ھنوز دو نفر از 

ھا وسیله  آن مھمانان نیامده بودند، به یکی از حاضرین عرض کردند: شاید
ھا را با خود بیاور. از قضا به محض  شان برو و آن به منزلنداشتند بیایند، 

تا عذا اینکه او بیرون رفت، آن دو روحانی رسیدند، بلافاصله سفره آورده شد 
تا فلانی کنیم  ه را جمع کنید و صبر میرد نشود اما مولانا فرمودند: سفرس

ھا ھمه  دد. بعضی عرض کردند: مھمانکه برای کاری او را فرستادیم برگر
خورد، اما مولانا باز  رساند یا بعداً می آمدند و او اھل خانه ھست و خود را می

کردند و گفتند: ھروقت او آمد سفره را پھن کنید، بعد از بیست ھم مخالفت 
 سفراه را پھن کنید.دقیقه که او برگشت، مولانا فرمودند: الآن 

 انتقادپذیری
ای برای مولانا فرستاد که در آن ایرادات و  شخص جاھلی نامه -۹۲

جایی نوشته بود، مولانا آن نامه را در حضور حاضرین  ربط و بی انتقادات بی
خود را اصلاح جلسه خواندند و در نھایت فرمودند: باید با انتقادات مخالفین 

ب کردند که گویند، حاضرین تعج کنیم، زیرا دوستان ھرگز عیوب ما را نمی
مولانا نه تنھا نامه را پاره نکردند و مخفی نداشتند، بلکه برای حضار خواندند 

 .و آن را سبب اصلاح دانستند!

 عیادت بیماران
رفتند، عصر  ھا می مولانا غیر از عیادت بیماران آشنا که به منزل آن -۹۳

ران کردند برای عیادت بیما جمعه و یا ھروقت دیگری که فرصت میروزھای 
ھایی که بیماران بستری  بستری شده به بیمارستان شھر رفته و به ھمۀ اتاق
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تشریف برده بودند، یکی از زدند، یک بار که در بیمارستان  بودند سر می
ھا گرمای  بیماران به مولانا عرض کرد: اتاق ما بسیار گرم است و از پنجره

بیمارستان اطلاع  کند، مولانا موضوع را به مدیریت شدید آفتاب نفوذ می
ی را که پرده نداشتند و آفتاب ھای دادند که فوری رسیدگی نموده و اتاق

چندین بار دیگر ھم مردم مشکلات کرد، پرده گذاشتند،  ماران را اذیت میبی
به وغیره  عدم رسیدگی به بیمارانخود را در موضوع نظاقت بیمارستان 

 شد. نتیجۀ مطلوب حاصل میمولانا عرض کردند که ایشان پیگیری نموده و 

 تکلف سفره بی
تدریس دانشگاه اھل کردستان مدتی در زاھدان یکی از اساتید  -۹۴

اش  تکلفی داشت، خانه گوید: مولانا زندگی بسیار ساده و بی داشت، می
نقاط بلوچستان در آنجا سکنی  بود که از دورترینھمواره پر از مھمانانی 

ای از علمای  ر به منزل ایشان رفتم، عدهروزی پس از نماز عصگزیدند،  می
بلوچستان و مردم عادی در آنجا حضور داشتند. پس از نماز مغرب اجازه 
خواستم تا مرخص شوم، اما دعوت کردند شام مھمان ایشان باشم، من 

کرد اینجا  تکلف بود که به انسان القاء می پذیرفتم. سفرۀ ایشان چنان بی
 .منزل اھل دنیا نیست!!

 یازین بی
یکی از پولداران شھر زاھدان مدتی بود که از مدرسه دوری کرده و  -۹۵
خود را با مدرسه دینی قطع کرده بود، برخی علما این موضوع را رابطه 

خدمت مولانا عرض کرده و نگرانی خود را ابراز کردند و گفتند: دیگر علما را 
را نخوردم که از کند، مولانا با خنده فرمودند: من که کبابش  مھمانی نمی

ارتباط او ناراحت شوم، شما که کباب او را خوردید، بروید و مشکلتان را  قطع
 .حل کنید!!
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 شنا
در زاھدان مستقر شدند، بارھا به زادگاه خود مولانا بعد از آنکه  -۹۶

رفتند، در آنجا در رودخانۀ سرباز که دارای آب بسیار زلال و خوبی  سرباز می
کردند. یک بار که با جمعی از علما از زاھدان به سرباز  میتنی  ھست، آب

تنی شدند، یکی از روحانیون که  تشریف برده بودند، در رودخانه مشغول آب
تواند با  کرد می بلد نبود شنا کند به قسمت عمیق آب رفت و فکر می

برگردد و نزدیک ھا خود را بالای آب نگه دارد، اما نتوانست  دادن دست تکان
 د غرق شود که مولانا او را از آب درآوردند.بو

مسلمان خصوصاً علما باید شنا و تیراندازی را مولانا بعداً فرمودند: ھرفرد 
بلد باشند، کسی که ضعیف باشد و نتواند شنا کند و اسلحه به دست گیرد، 

کند، ملای قوم باید از خود قوم  ترین قدرت پیدا می چطور برای کار مھم
 تر بودند. از ھمه یارانش قوی ج ، ھمانطوری که پیامبرتر باشد قوی

 دلداری به خانواده
در ایامی که بیماری مولانا شدید شده بود و نگرانی ھمه مردم و  -۹۷

دیدند، بارھا  خانواده مولانا را فرا گرفته بود، مولانا که دلھره اطرافیان را می
ھای خدایی  بینید که دستگاه میفرمودند: دارید  دادند و می به آنان تسلی می

خواھید من ھمیشه با دستگاه پزشکان  ھا از کار افتاده، شما می یعنی کلیه
زنده بمانم و زجر بکشم یا اینکه نزد خدا باشم، خودتان را ناراحت نکنید، 

 من ھمیشه ھمراه شما نیستم.
ار فرمود: ھیچ آرزویی به جز دید مولانا تسلیم امر مولوی خویش بود و می

 خدا و رسول برایم باقی نمانده است.
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 شب وفات
ند و در منزلی که دو ماه بود که مولانا در مشھد تحت معالجه بود -۹۸

 بردند، ساعت یک و نیم سحرگاه روز چھارشنبه ه شده بود به سر میاجار
از جای خود مولانا قادر به بلندشدن  بود. ۱۳۶۶بیست و یکم مرداد ماه 

ضعیف و لاغر شده بودند که از صد کیلو وزن به پنجاه کیلو و نبودند، طوری 
کمتر از آن رسیده بودند، خود مولانا فرموده بودند که در سفر حج دعا کردم: 

را  ج مبر، و در ھمان شب رسول خدابا این بدن فربه و چاق مرا از دنیا  !خدایا
به خواب دیدم که فرمودند: دعای شما اجابت شد، چشمانشان را باز کرده و 
به بالاسری خود فرمودند: سُرم را از دست من بیرون بیاور. او گفت: مولانا 

. مولانا دوباره تکرار کردند: سرم را بیرون بیاور دکتر گفته سرم باید وصل باشد
ا ندارند و چنان حالتی دارند که و ایشان متوجه شد مولانا حالت طبیعی خود ر

که احتمالاً لحظات پایانی عمر مبارک ایشان  :اند. فھمید گویا اصلاً بیمار نبوده
علی اکبر و شان بیرون آورد، ھمسر مولانا و پسرشان  است، سُرم را از دست

را بر پھلوی مولانا عبدالحمید ھم فوری بر بالین ایشان آمدند. مولانا خودشان 
بیش از پیش نورانی شده اش  ه دادند، چشمانشان درشت و چھرهحافظ تکی

نمودند، ناگھان  میکردند و کلماتی را زیر لب زمزمه  بود، به اطراف نگاه می
خواستند با کسی معانقه  دست مبارک خود را چنان گشودند که گویا می

تُهَا ﴿ نمایند، با گفتن کلمۀ شھادت لبخند زنان ندای ملکوتی: َّ�
َ
�  �َّفۡسُ ٱَ�ٰٓ

رۡضِيَّةٗ  ٱرجِِۡ�ٓ  ٢٧ٱلمُۡطۡمَ�نَِّةُ  روح  یتو ا« ]۲۸-۲۷[الفجر:  ﴾٢٨إَِ�ٰ رَّ�كِِ رَاضِيَةٗ مَّ
، و ھم او از یه ھم تو از او خشنودک یپروردگارت بازگرد، در حالسوی  بهافته! یآرام 

 را لبیک گفته و جان به جان آفرین تسلیم کردند. .»تو خشنود است

 »وإنا إليه راجعوننا الله إ«
 روحش شاد و راھش پر رھرو باد



 
 
 
 
 

ھا  ترین رویدادھای زندگی انسانھا از مھم خاطره
شوند.  ھا محو نمی ھستند که به سادگی از ذھن

حشر و  /کسانی که با حضرت مولانا عبدالعزیز 
ای از  اند، خاطرات جالب و آموزنده نشر داشته

این عالم ربانی به یاد دارند که بارھا مشاھده شده، 
اند  اند نتوانسته وقتی خاطرات خود را بازگو کرده

اسات و تأثیرات خود را کنترل کنند و اشک احس
شان جاری شده است. شایسته است ھمه از چشم

دوستان و نزدیکان حضرت مولانا، خاطرات 
خویش را به رشته تحریر درآورند تا نسل جدید با 

 این مصلح و مربی دلسوز بیشتر آشنا شوند.
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